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 مترجم مقدمۀ

به زنان را  نسبتعدالت  ترین وجه کرامت و شریعت اسلامی به مناسب
عادلانه  ستم جاھلیت نجات داده است، و آنان را از جور و بیان داشته و

بودن،  بودن، ھمسر جنسی آنان اعم از دختر ھای مختلف انسانی و جنبه
آن نیستیم  منکر جامعه بودن را محفوظ نموده است. ما عضو بودن و مادر

مسلمانان ز برخی امختلف،  یھا زماندر و جوامع مسلمانان  بعضی از که در
زن ظلم روا داشته و او را از حقوق مسلمش مانند آموزش  به نام دین بر

انتخاب شریک زندگی مورد رضایت خاطرش آزاد ر مسایل دینی محروم، و د
و عدم شعور صحیح دینی سرچشمه گرفته ز ، لیکن این امور ااند نگذاشته

 این اوضاع بوده و که منکر اند ھمواره مسلمانانی بودهو  جنبۀ عمومی ندارد.
جامعه  حالیکه به ھمه ھویداست که زن در اند در برای رفع آن تلاش نموده

 د:گوی مینقش بسیار اساسی را به عھده دارد. چنانکه شاعر 
ــــــددتھاأذا إالأم مدرســــــة   ع

 

 طیــب الأعــراق أعــددت شــعباً      
 

 نھاد راآن را مھیا نمایی یک ملت پاک  ای است که اگر مدرسه مادر«
کشورھای  ھای تبادل فرھنگی با از گشودن دروازه . لیکن بعد»ای ساخته
که قبلا  جامعه اسلامی پدید آمد مسلمان، چیزھایی در شرقی غیر غربی و

 ادارات دولتی، و و ھا کردن زن در کارخانه اشت مانند: کاروجود ند
و..... مسایل انتخاباتی  شرکت در نمودن زنان به مسایل سیاسی، و پیش

ھای ذاتی  ھم، بدون مراعات خصوصیت مساوی با زن به گونۀ زمانیکه مرد و
را  اختلاف ذاتی و فطری جنس خود پای یکدیگر بگذارند و جا ھرکدام، پا

گردد، چون  نادیده بگیرند، مسیر زندگی به اھداف واقعی خویش منتھی نمی
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مصالح  بین دوجنس مختلف که أعدالت است که خداوند عقل و دور از
، مساوات ھاست آن تفاوت بین اختلاف و مصالح جامعه مبنی بر ذاتی آنھا و

این  عدل غیر عقل و شان باھم فرق داشته باشد و قایل شود، پس باید وظایف
 پذیرد.  را نمی

اند، دھد بلکه نصف مھمترجامعه زن نصف جامعۀ انسانی را تشکیل می
رفع ستم  را به کرامت، عدالت وجامعه  پس باید درپرتو قانون الھی افراد

 مسایل آموزشی، تربیتی و زنان بتوانند در نسبت به زنان فراخواند، تا
توان جسمی  شخصیت اجتماعی و سرشت و طبیعت و ھای متناسب با شغل

تشکیل  و انتخاب ھمسر ھای ویژۀ خویش، و تحمل مسؤلیت روحی و و
متناسب خویش  مسلم وکانون زندگی مشترک، منصفانه به حقوق  خانواده و

رویدادھا  رسد که مردم درپرتو حوادث و چنین ھم به نظر می دست یابند، و
گردند،  خواھی نخواھی به تدریج به حکمت شریعت الھی دربارۀ زن برمی

احترامی به  شریعت اسلامی حقوق و ،کنند که حتی دشمنان نیز اعتراف می
قوانین  ھای دیگر و شریعت یک از ھیچ زنان داده است که به طور مطلق در

وضعی نیامده است. پس برزن مسلمان لازم است که وحدت خانواده را 
قبال  تکالیفش در وظائف و ھا و مبنای مسؤلیت مرد نیز بر رعایت کند و

بیرون از منزل: زن  در حفظ کند. و این انسجام را ھمسرش این وحدت و
 نمایی و خود مردان و اختلاط با از سخت مراعات نموده و باید حجاب را

سلامت جامعه از شیوع  که این خود رمز نماید زیورنمایی حذر زینت و
سامانی است که جوامع غربی امروز  سرو بی باری و وبند بی مسایل جنسی و

ھای مسلمانان بطور درست مراعات  جامعه این مسایل در آن غرقند، اگر در
 منکرات پاک خواھد شد و و ھا گمراھی جامعه از ھا و از آلودگی ھا شود، دل

باری  و بند بی ابتذال و اندازه زنان از ھر حیا مصون خواھد ماند، زیرا عفت و



 ٣    مقدمۀ مترجم

 غیر صلابت مردان بیشترخواھد شد، در مواضع تھمت دور باشند، قوت و و
 این صورت قضیه برعکس خواھد گردید.  ،آن

ھای  فرومایگی ھرگونه زشتی و جامعۀ نوینی که خالی از ایجاد به امید
 سازد.   جامعه را متزلزل می اد خانواده ونیباشد که ب
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qarib@maktoob.com 

 





 
 

 

 پیشگفتار

تن از دانشمندان و  ھا ده ھای که با ھمکاری و کوشش این منشور
اندیشمندان اسلامی تھیه و آماده گردیده است، موضع و موقف شریعت 
اسلامی را در مورد حقوق زن و مسائل مربوط به وی که در عصر حاضر 

ساحات جوامع اسلامی بطور چشمگیر مطرح بوده و تمدن  مھمی در ۀقضی
جوامع اسلامی و افکار  غرب مفتون آن گردیده، و غبار این فتنه بعضی از

برخی از فرزندان امت مسلمه را ھم فرا گرفته است، بیان نموده و در دفاع 
از زن و حقوق وی، بسیاری از مسائل مربوط بوی را طبق اوضاع پر آشوب و 
فتنه انگیز عصر کنونی بطور دقیق بررسی کرده و بشکل مختصر و مستند 

 آماده و تقدیم نموده است.





 
 

 

 مقدمه

 علی رسول االله  وعلی آله وصحبه أجمعين.الحمدالله والصلاة والسلام 
موقف شریعت اسلامی را در مورد زن و حقوق وی در جامعه  این منشور

مھمی بوده و پیرامون آن  داغ و ۀکند، حقوقی که در عصر حاضر قضی بیان می
ھای  گرایی با جلوه گیرد، چون غرب کنار صورت می گوشه وھر بحث و مناقشه در

خواھند فرزندان  ھای اسلامی گسترش یافته و میسراب مانندش در ھمه کشور
این امت را به بیراھه بکشانند، این پیام دلسوزانه بخاطر پند و عبرت به فرزندان 

روزی دینان و اغوا کنندگان را نخورده و  شود تا فریب بی امت اسلامی تقدیم می
به دام آنھا نیفتند، و باید بدانند که خداوند عزوجل دستور و قانونی را که برای 

ھر زمان و مکان بوده و رحمت و  ۀبشریت وضع نموده موافق و مطابق و شایست
 عطوفت خداوند شامل حال ھمه است.

 ھای سکولرستی و ھای بین المللی غربی با دیدگاه گروه ھا و سازمان
ھای غربی،  ھمدستی دولت شھوانی شان، با ھمکاری و ط وگرایی منح مادی

تا  ،اند والای اخلاقی این امت تصمیم گرفته یھا ارزش دادن جھت ھدف قرار
 اعلام بدارند. زده، دشمنی خود را صراحتاً  شتاب بصورت آشکار و

حالا که به ھمه، اسباب عجز و ناتوانی سیاستمداران در مقابل حملات و 
 و عسکری دشمن ھویدا و قابل درک گردیده است، و درتجاوزات سیاسی 

این مراحل حساس که امروز و فردا با آن مواجه ھستیم، نباید دانشمندان و 
اندیشمندان امت اسلامی در برابر حملات فرھنگی و فکری دشمن نیز 

نشینی را اختیار کرده و واکنشی از خود نشان ندھند زیرا  عاجزانه گوشه
ت مستحکمی را در این روند تشکیل داده و جھات معینی جبھا دشمن قبلاً 
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دھند، تا  را در داخل امت اسلامی ھدف حملات فرھنگی خویش قرار می
تضعیف شان  به شعائر دین وسیله باور و اعتماد فرزندان این امت را بدین

شاید ھم بتوانند روزی کشوری از کشورھای اسلامی را مورد حمله  نمایند.
از پا در آن را  از بین ببرند و یا نیروی عسکریآن را  م سیاسیقرار داده نظا

را شان  نان و اعتمادند، لیکن تا وقتیکه مسلمانان اطمیآورده متلاشی ساز
از دست نداده باشند ھرگز دشمن توان این را شان  نسبت به دین مقدس

 .ھای مسلمان مسلط و مسیطر شود نخواھد داشت که بر ملت
ٓ ﴿ د:فرمای می أخداوند ا هۡلِ  مِّنۡ  �فَِةٞ وَدَّت طَّ

َ
 وَمَا يضُِلُّونَُ�مۡ  لوَۡ  كَِ�بِٰ لۡ ٱ أ

ٓ  يضُِلُّونَ  نفُسَهُمۡ  إِ�َّ
َ
 .]٦٩[آل عمران:  ﴾٦٩�شَۡعُرُونَ  وَمَا أ

با  و(شد شما را گمراه کنند  گروھی از اھل کتاب آرزو داشتند کاش می«
 جز )با این کارھا(ولی  )برگردانند،م از اسلا را شماھایی در دینتان،  القاء شبه

وَدُّواْ ﴿ فرماید: میأ . ھمچنان»فھمند نمی سازند و خویشتن را گمراه نمی
  .]٨٩[النساء:  ﴾لوَۡ تَۡ�فُرُونَ كَمَا َ�فَرُواْ َ�تَكُونوُنَ سَوَاءٓٗ 

دارند که شما کافر شوید ھمان گونه که خود کافر  دوست می )آنان(«
 .»کفر با ایشان) مساوی شوید (در و اند شده

موجب  بدین ملحوظ کند و ثابت میآن را  این حقیقتی است که قرآن
شود تا مصلحان این امت گرد ھم آمده با ھمدستی و ھمدلی و اتفاق نظر  می

ھای شوم آنھا را که در ساحات مختلف بویژه آنچه به زن تعلق  توطئه
 جلوگیری نمایند. گیرد به امت اسلامی افشاء نموده از آن  می

نامه کوشش شده تا با ذکر دلیل بدون شرح  جمع آوری این وثیقه در
 به خوانندگان گرامی تقدیم گردد. مفصل آن بطور مختصر و فشرده

 



 ٩    مقدمه

 باشد: حاوی مطالب ذیل می این منشور
 مقدمات اساسی. * سر آغاز و

 .وظایفش مقررات شرعی مربوط به حقوق زن و * اصول و
 .تعلیلی به برخی از این اصول توضیحی و* بینش 

 ھا. ھا و درخواست * سفارش
       





 
 

 

 مقدمات اساسی سرآغاز و

مبادی و مقدمات اساسی شرعی و  ،در مورد حقوق زن و وظایف وی
آن را مورد بحث اصول شرعی پیرامون  واقعی وجود دارد که ھرگونه ترکیب و

نماید، چنانکه راه  تعیین میآن را  مسلمات ھا و و بررسی قرار داده، خواسته
 یابد، که مھمترین آن از قرار آمدھای مترقبه را نیز درمی پیش علاج عوارض و

 ذیل است:
حق، چه مربوط به امور  اعتقاد قاطع براینکه یگانه مصدر خیر و -۱

 الھی با دو اصلش، قرآن کریم و یا اخروی، ھمانا وحی دنیوی باشد و
 باشد. ، میصسنت مطھر پیامبر 

معتبر قرار گرفته و نظر  به تعقیب آندو اصل پاک، اجماع ثابت شده و و 
 اسلام دارد در وقت ضرورت به آن رجوع شده و اعتباری که در به ارزش و
باشد، زیرا یکی از شروط و زیربنای ایمان بشمار  آن جایز نمی مخالفت با

 فرماید: می لأخداوند ،رود می
﴿ ٓ�ِ ْ ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا فََ� وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ
َ
 .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥أ

 شان میان آنکه ترا در آنچهآورند تا  به پروردگارت سوگند که ایمان نمی«
مایه اختلاف است، داور گردانند، آن گاه در آنچه داوری کردی، ھیچ 

 .»تسلیم شوند به تسلیم شدنی دلتنگی در خود نیابند و
بداند، آن را  آشکار در دین، که باید ھر مسلمان امور معلوم و ۀجمل از و

 بنده باید ایمان ویگانه پنداشتن خداوند در آفرینش ھمه کائنات است، که 
 ھمه شئون و فرما، در حکم گذار و یقین کامل داشته باشد که قانون
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تعالی  تنھا الله تبارک و جوامع بشری، تنھا و ھای زندگی افراد و عرصه
 باشد. می

عبادت اینست که بندگان باید در  در مورد یگانه پنداشتن خداوند درو 
به جز او کسی  د گردانند، وخو داور حاکم و راأ تمامی امورشان، الله

 .نگزینند دیگری را به داوری بر

مسلمان باید یقین کامل داشته باشد که شریعت اسلامی در ھر  ۀبند -2
 دارد، وآن را  شایستگی اھلیت و مکان قابل تطبیق بوده و زمان و

 یقین و دارد، و احکام آن، ھمه نواحی حیات بشری را دربر قوانین و
جزئی دین داشته باشد،  قوانین کلی و احکام و ھمه اعتماد کامل بر

 خیر، عدل و بداند که اسلام دینی متکاملی است که کلیه امور و
 فرماید: میأ گرفته است. خداوند شفقت را فرا مساوات، رحمت و

ُ  لۡقُرۡءَانَ ٱإنَِّ َ�ذَٰا ﴿ قۡومَُ وَُ�بَّ�ِ
َ
ِينَ ٱ لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱَ�هۡدِي للَِِّ� ِ�َ أ َّ� 

لَِٰ�تِٰ ٱمَلوُنَ َ�عۡ  جۡرٗ� كَبِٗ�� ل�َّ
َ
نَّ لهَُمۡ أ

َ
  .]٩[الإسراء:  ﴾٩أ

مؤمنان  گرداند و قطعا این قرآن به آیینی که پایدارتراست راھنمون می«
شان  که پادشی بزرگی برای دھد کنند بشارت می را که کارھای شایسته می

شود، آنست که  اطمینان در این مورد می آنچکه سبب اعتماد و »خواھد بود
حکیم است، ذاتی که بربندگانش  مقررات، خداوند عزیز و مصدر این قوانین و

است،  امور حکمت کاملش مدبر با علم گسترده و ورزد و شفقت می لطف و
 فرماید: میأ خداوند

فَحُۡ�مَ ﴿ 
َ
حۡسَنُ مِنَ  لَۡ�هِٰليَِّةِ ٱأ

َ
ِ ٱَ�بۡغُونَۚ وَمَنۡ أ حُكۡمٗا لّقَِوۡ�ٖ  �َّ

  .]٥٠[المائدة:  ﴾٥٠يوُقنُِونَ 
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اند؟ و برای مردمی که یقین دارند، داوری آیا خواستار حکم جاھلیت«
  »خدا بھتراست چه کسی از

ھر  در حالت و ھر اصلاح نمودن ھرگونه خللی در لذا درست کردن و
درستی یا ای، لازم است که موافق به معیار شریعت باشد، خواه در  رابطه

نباید این معیارھا را دیگران که از  حق باشد یا در باطل، و نادرستی، یا در
یا ھم آنعده مسلمانانی که متأثر به  عقیده با ما ارتباطی ندارند و نگاه دین و

  فرماید: میأ ایدیولوژی آنھا اند سنجش و تعیین نمایند، خداوند
نزَلَ  حۡذَرهُۡمۡ ٱوَ ﴿

َ
ن َ�فۡتنُِوكَ َ�نۢ َ�عۡضِ مَآ أ

َ
ُ ٱأ   .]٤٩[المائدة:  ﴾إَِ�ۡكَ  �َّ

تو نازل بخشی از آنچه خدا بر  آنان برحذر باش، مبادا که ترا در از و«
 .»کرده، به فتنه دراندازند

گاھی داده شود تا از قوانین و مقررات  -۳ به فرزندان امت اسلامی آ
 مبنای مخالفت با نصوص قرآنی و که اغلباً بر وضع شده توسط بشر

والای  یھا ارزش قواعد و اصول دین اسلام استوار بوده و با شعائر و
دین مغایرت دارد ھرچند احیانا در ظاھر زیبا و پسندیده جلوه نماید 

از حقایق به نظر آید  ۀو شاید ھم در بعضی از جوانب این قوانین گوش
بوده که در ابتدای  که آنھم بدون شک نتیجه سرشت پاک انسانی

عقلانی بودن بشر  ۀیا اینکه در نتیج خلقت بر آن آفریده شده و
خواھد بخورد، برحذر  مثبتی در قوانین وضعی به نظر ۀچنین جنب

ِ ٱوَلوَۡ َ�نَ مِنۡ عِندِ َ�ۡ�ِ ﴿ فرماید: باشند. خداوند می ْ �يِهِ  �َّ لوَجََدُوا
  .]٨٢[النساء:  ﴾�كَثِ�ٗ  خۡتَِ�فٰٗاٱ

آن اختلاف بسیاری  بود قطعا در جانب غیرخدا می از -نقرآ -اگر و«
 .»یافتند می
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گاه ساختن فرزندان این امت بر اینکه مصدر ھمه تبھکاری و  ھمچنان آ
 آن شکایت داشته و چه کافر از گزندھای که بشربت چه مسلمان و فساد و

آنھا با  ۀخودساخت تباین قوانین وضع شده و ھمانا مغایرت و ،برند رنج می
ارشادات اسلام که یگانه مرجع اساسی حق  آیین و اسلام و دوری ایشان از

أ باشد، خداوند آن نھفته است، می آسایش بشریت در آرامش و بوده، و
  فرماید: می

ِ ٱِ�  لۡفَسَادُ ٱظَهَرَ ﴿ يدِۡي  ۡ�َحۡرِ ٱوَ  لَۡ�ّ
َ
  .]٤١[الروم:  ﴾�َّاسِ ٱبمَِا كَسَبَتۡ �

 ھمچنان او »مردم شد به سبب عملکرد آشکار بحر فساد در بر و«

ُ ٱلوَۡ َ�نَ �يِهِمَآ ءَالهَِةٌ إِ�َّ ﴿ فرماید: میأ تعالی ِ ٱلفََسَدَتاَۚ فسَُبَۡ�نَٰ  �َّ ربَِّ  �َّ
ا يصَِفُونَ  لۡعَرۡشِ ٱ   .]٢٢[الأنبیاء:  ﴾٢٢َ�مَّ

 خدای یگانه، خدایان دیگری وجود جز -زمین آسمان و -آن دو در اگر« 
شد، پس منزه است خداوند  آسمان ھردوتباه می زمین و داشت، قطعاً  می

 .»کنند آنچه وصف می عرش، از پروردگار
که دین اسلام  ایمان کامل داشته باشد مسلمان باید متیقن بوده و -۴

 خواست عدل اینست که میان دو یگانه دینی عدل است، و لازمه و
را وقتیکه امکان  کند، و دوجنس مختلف جنس مساوات برقرار ھم

 نباشد، از ھم جدا کند. شان میان مساوات
شرط است،  کند که اسلام دین مساوات بدون قید و کسیکه ادعا می و

اشتباه بزرگی را مرتکب شده است، زیرا مساوات مطلق گاھی ھم نیاز به 
که  کند، مختلف را ایجاب می چیز متفاوت و عملی نمودن مساوات میان دو

از مساوات، شان  کسانی که برداشت ظلمی آشکار است، و حقیقت این در
 اند ولی در کلمه مساوات برداشت نموده عدل است، آنھا معنای درستی را از

به مساوات  قرآن کریم ھم امر ، زیرا یک حرف ازاند لفظ آن به خطا رفته
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أ مطلق ننموده است، بلکه امر به عدل نموده است، چنانکه خداوند

َ ٱإنَِّ ﴿: فرماید می َّ�  ِ مُرُ ب
ۡ
  .]٩٠[النحل:  ﴾ۡ�ِحَۡ�ٰنِ ٱوَ  لعَۡدۡلِ ٱيأَ

  »کند می احسان امر حقیقت، الله به عدل و در«
 اساس عدل استوار است، و قوانین شریعت اسلامی بر چه بسا احکام و

ھمچنان  آن عدل باشد، و که در نماید صورتی مراعات می مساوات را در
 فرماید: باشد، خداوند می آن عدل برقرار که در گذارد صورتی می تفاوت در

لَ لَِ�َِ�تٰهِِ ﴿ تۡ َ�مَِتُ رَّ�كَِ صِدۡقٗا وعََدۡٗ�ۚ �َّ مُبَدِّ مِيعُ ٱوَهُوَ  ۚۦ وََ�مَّ  لسَّ
  .]١١٥[الأنعام:  ﴾١١٥لۡعَليِمُ ٱ

را  کلمات او عدل سرانجام گرفته است، سخن پروردگارت به صدق و و«
 .»شنوای داناست او وای نیست،  دگرگون کننده

گاھی، و یعنی صدق در  گی و روابط احکام. لذا اسلام زند عدل در آ
دارد، پس  می استوار نگه اساس عدل تا آخرین حد برپا نموده و بشریت را بر

أ انسانی مطلوب است، خداوند با ھرکسی و از ھر ھرحالت و عدل در
 فرماید: می

ْۚ  َٔ وََ� َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ شََ� ﴿ �َّ َ�عۡدِلوُا
َ
� ٰٓ ْ ٱانُ قَوٍۡ� َ�َ قۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰ  عۡدِلوُا

َ
 ﴾هُوَ أ

  .]٨[المائدة: 
کنید که آن به  را برترک عدالت وا ندارد، عدالت دشمنی قومی، شما و«

 .»تقوا نزدیکتر است
 ۀنظریحاضر، به  در مورد روابط میان بشر، جاھلیت غربی عصر -۵

داده است، که به  معیار اساسی قرارآن را  فردی) معتقد بوده(
سرانجام این طرز فکر چنین  طبیعت حال و از روی منطق نتیجه و

رابطه  آن گردند که یقینا علاقه و پیروانش تسلیم بر ،شد که خواھد
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 دیگری، و غالب آمدن یکی بر ھا و اساس کشمکش بر   انسانھا میان
دیگران بوده و کمک، ھمکاری،  تنگی بر لت، وبخا خودخواھی و

 جوامع آنھا راھی نداشته و فداکاری در دستگیری، بخشش، ایثار و
حقیقت و از  ۀروی از جاد ثمره کج ندارد. این ھمه دگرگونی حاصل و

باشد.  آنرا برای بشریت وضع نموده است، میأ راھی که خداوند
حقوق متعلق به  مرد، و اختلافات میان زن و ھا و پس کشمکش

و محافل جھانی را در این  ھا کنفرانس ھریکی از آنھا، که اجندای
فرھنگ غرب  ج میراث تاریخ ویدھد، ھمه نتا وقت و زمان تشکیل می

 تقویت کرده وآن را  ھای دینی ـ تحریف شده ـ است که ریشه
نماید، و  مرد را ازلی معرفی می دشمنی میان زن و عداوت و ۀمفکور

خوانند، این میراث  بب و مصدر اساسی ھمه اشتباھات میزن را س
ھای دیگر خلط  آیدیالوژی ھا و فرھنگ بعضی از تاریخی غرب شاید با

شریعت  با تأکید، با گردیده باشد، ولی بدون شک و ھمسیر خورده و
 نسبتی نداشته و ندارد. در فرھنگ مسلمانان ھیچ رابطه و اسلامی و

حق را ندارند که حقوق را تعیین نمایند،  آیین اسلام  زن و مرد این
نماید، خداوند  تعین می بلکه یگانه کسیکه حقوق ھمه را مقرر و

ِيٱهُوَ ﴿ :داناست، که فرموده است لطیف و خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ  �َّ
 .]١٨٩[الأعراف:  ﴾َ�حِٰدَةٖ وجََعَلَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا ليِسَُۡ�نَ إَِ�ۡهَا

 را از )حوا(ھمسرش را از نفس واحدی آفریده و اوست کسی که شما«

 .»انس یابد) و( بدان آرام گیرد )آدم( آورد تا وی پدید
تلف حقوق در محیط زیست  ستم، سلب و عدالتی، جور و اما بی

رسد  ھا که به مشاھده می مسلمانان و بخصوص در زندگی بعضی از خانواده
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دو مورد آن اشاره  به اسباب و علل مختلفی داشته که در این منشور
 شود. می

آنھا به اصول و مقررات دین مقدس اسلام توجه و متمسک  ،اول اینکه
  .اند دادهرا سرمشق امور خود قرار نبوده، قوانین و فرھنگ غربی 

از رسم و رواجھای فرسوده که مخالف شریعت اسلام بوده  ،دوم اینکه
ھای گوناگون شده و  معضلهخره منجر به ، که بلآاند ید و به آن عمل نمودهتقل

قیمی که خداوند عزوجل برای سعادت بشر تدر نتیجه از آن صراط مس
ھا  عدالتی سبب ھمچو بی و اند راھه رفته تعیین فرموده منحرف شده به بی

 در مجتمعات ایشان شده است.
پایداری آن،  اسلام و ابتدای درخشیدن نور کافران از ۀمبارز جنگ و -۶

  فرماید: میلأ خداوند ،استمرارخواھد داشت آغاز گردیده وعلیه مسلمانان 

ٰ يرَُدُّوُ�مۡ عَن دِينُِ�مۡ إنِِ  الوُنَ وََ� يزََ ﴿ ْ ٱيَُ�تٰلِوُنَُ�مۡ حَ�َّ [البقرة:  ﴾سۡتََ�عُٰوا

٢١٧[.   
 را از اگر بتوانند شما کنند تا می شما پیکار با (مستمراً) اینان ھمچنان و«
 .»برگردانندتان  دین
تسلط کفار بر مسلمانان که گاھی رخ داده است، گروه منافقان  توأم با و

 پرورانیدند، با قلب می که در آنچه را ام نموده، واند نیز میان مسلمانان عرض
کسانی ھم پیدا شده که دنبال آنھا  ساخته، و آشکارھایشان  موضع گیری

گروه فتنه انگیز این  تصفیه حساب با جدی و ۀ، از اینرو باید مبارزاند رفته
 فرماید:  میأ صورت گیرد، چنانکه خداوند

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ارَ ٱَ�هِٰدِ  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ وَٮهُٰمۡ جَهَنَّمُۖ  غۡلظُۡ ٱوَ  لمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱوَ  لكُۡفَّ

ۡ
عَليَۡهِمۡۚ وَمَأ

 .]٩التحریم: [ ﴾٩لمَۡصِ�ُ ٱوَ�ئِۡسَ 
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 غلظت کن، وآنان  بر کن و منافقین جھاد ای پیامبر! علیه کافران و«
 .»سرانجامی است! چه بد دوزخ است، وشان  جایگاه

 فرماید:  می و

ۖ ٱَ�تَٰلهَُمُ  حۡذَرهُۡمۚۡ ٱفَ  لۡعَدُوُّ ٱهُمُ ﴿ ُ ٰ يؤُۡفكَُونَ  �َّ َّ�
َ
  .]٤[المنافقون:  ﴾�

کند، شان  ھلاک باش، خداوند آنان برحذر ، پس ازاند آنان خود دشمن«
 »روند؟! راھه می چگونه بی

آنان که  روش فریبکارانه بسیاری از راه و لازم است مسلمانان، ازچنانکه 
 الفاظ و تأویل نموده و معانی و را تحریف و -احادیث آیات و -نصوص شرعی

اساس، برای  بی پیشکش نمودن شبھات باطل و مقصود آن را، با یا مفھوم و
گاھی داده شوند. ھمچنان لازم است دنباله مردم ارایه می وان حلقه ر دارند، آ

 معنوی، که در شکست مادی و که تحت تاثیر بگوش این گروه مکار
توجیه و راھنمایی شوند، تا  آنان شده، نصیحت و گیر عصرحاضر گریبان

به  افتخار که حس عزتمندی و لوحی مردمان فریب خورده ساده ھمچو
 تبلیغات تأثیر ضعیف شده و زیرشان  قوانین این دین عزیز در وجود احکام و

 به عزت و آمده، و ، به خوداند شبھات گمراه کننده این گروه منافق رفته و
 ببرند. اعتلای دین اسلام پی



 
 

 

 وظایف زن مورد حقوق و شرعی در ضوابط اصول و

 زن) چه در اوج قدرت و(مسایل  مسلمانان مشکلی بنام تاریخ اسلام و در
شکست آنان وجود نداشت، ولی ھنگامیکه  زمان ضعف و چه در عزت شان، و

شان  رنجھایی گوناگون را با تبلیغات زدۀ شان، امراض و فرزندان غرب غرب و
انتقال  -باشد شامل آن می که کشورھای اسلامی نیز-جوامع بشری در

زن) مطرح گردید که گویی ھیچ  ۀھای بنام (مسأل پیامد دادند، مسایل و
 ھا و مناقشه نیست، غربی زن قابل بحث و ۀمسأل موضوع مھمتری جز

جامعه مسلمانان بر اساس  روان آنان صداھای بنام آزادی زن را در دنباله
 بینیم که بعضی از  لذا لازم می نمودند. ی غربی بلندتطرز فکری سیکولرس

 مقرر وآن را  دین مبین اسلام که ضوابط شرعی مربوط به زن را اصول و
 :تعیین نموده بیان نماییم

 فرماید: میأ رود، خداوند زن طرفی از دو جنس بشری  بشمار می -1

نَّهُ ﴿
َ
وجَۡۡ�ِ ٱخَلقََ  ۥوَ� كَرَ ٱ لزَّ نَ�ٰ ٱوَ  �َّ

ُ
 و اوست که« ]٤٥[النجم:  ﴾٤٥ۡ�

  .»آفریند ماده را می نر و ھای جفت
فرماید:  میأ نفس انسانی است، خداوندیک  جزوی از چنانکه زن پاره و

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱَ�ٰٓ قُوا ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّ خَلَقَُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا  �َّ

    .]۱[النساء:  ﴾زَوجَۡهَا
یک  را از که شما خشم پروردگارتان بپرھیزید، پروردگاری ای مردمان! از«

 .»پدید آورد را از اوسپس ھمسرش  انسان بیافرید و



 منشور حقوق زن و وظایف وی در اسلام    ٢٠

 

 راه آبادی و در منشأ و سرنوشتش، خواھر مرد بوده، و پس زن در اصل و
 ھمراه و -گیرد اموری که به ھرکدامی آنان تعلق می در –بھبودی جامعه 

مسایل عامۀ دینی، مانند توحید و اعتقاد، پاداش  ھم مسیر است، ھمچنان در
مقرراتی که مربوط به حقوق و وظایف  بلآخره در ھمه قوانین و کیفر، و و

لأ جنس وجود نداشته و ندارد، خداوندتفاوتی میان این دو  آنھا است فرق و
 فرماید:  می

نَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فلَنَُحۡييِنََّهُ ﴿
ُ
وۡ أ

َ
حَيَوٰةٗ طَيّبِةَٗۖ  ۥمَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ

حۡسَنِ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ 
َ
جۡرَهُم بأِ

َ
   .]٩٧[النحل:  ﴾٩٧وََ�جَۡزَِ�نَّهُمۡ أ

گمان به  من باشد، بیاو مؤ ھرکس از مرد یا زن که کار نیک کند و«
به آنان برحسب  مسلماً  داریم و میاش  پسندیدای زنده زندگی پاک و

  .»دھیم می کردند، پاداش نیکوترین آنچه می
نزد ( »ما النسِاءُ شَقائقُِ الرجالإنَّ «فرمایند:  می ص و پیامبر بزرگ اسلام 

 از اینرو میزان عزت و »، خواھران مردان اندھا زن ھمانا«) ترمذی ابوداود و
أ پارسایی است، چنانکه خداوند تقوا وأ کرامت در نزد خداوند

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿فرماید:  می
َ
ِ ٱإنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۡ  �َّ

َ
  .]١٣[الحجرات:  ﴾�

 ھیچ تعبیر و »شماستترین  خدا، متقی ترین شما در نزد گمان گرامی بی«
لأ نخواھیم یافت، ھنگامیکه خداوند این لفظ در رساتری از دقیق، بلیغ و

. یعنی: »ھمه از ھمدیگرید« .]١٩٥[آل عمران:  ﴾َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عۡضٖ ﴿ :فرمود
مانند  زنان شما ھستند، و طاعت الله تعالی مانند زنان شمامردان شما در 

جنس مکلف  ھردو حوا بوده و نسل آدم و جنس، از مردان شما، زیرا ھردو
 باشند. می
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ضِيعُ َ�مَلَ  سۡتَجَابَ ٱفَ ﴿ :فرمودهأ ھمچنان خداوند
ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
لهَُمۡ رَ�ُّهُمۡ �

� َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عۡضٖ  نَ�ٰ
ُ
وۡ أ

َ
 .]١٩٥[آل عمران:  ﴾َ�مِٰلٖ مِّنُ�م مِّن ذَكَرٍ أ

 که من عمل پاسخشان داد پذیرفت و آنگاه پروردگارشان دعای ایشان را«
ضایع  -مرد خواه زن باشد یا -که به کار پرداخته باشد را از شماھیچ کسی 

 .»شما از پارۀ دیگر ھستید ای از نخواھم کرد، پاره
معنای انسانیت، و در عموم احکام  مفھوم و مرد در پس ھر دو نوع زن و

 میزان عدل الھی باھم برابراند. قوانین دین و و
 زن با مرد در لازم دانسته اینست که،لأ حکمتی را که خداوند آفریدگار و

که در  یھا تفاوت ھمین اختلاف و باشند، وتکوین برابر ن آفرینش، ھیئت و
 در توان و یھا تفاوت گردد که فرق و جنس گذاشته شده، سبب می نھاد ھردو

 ھای آنان نیز ظاھر گردد. اراده ھا و خواسته نیروی جسمانی و عواطف و

كَرُ ٱوَليَۡسَ ﴿فرماید:  میأ خداوند نَ�ٰ ٱكَ  �َّ
ُ
پسر « .]٣٦[آل عمران:  ﴾ۡ�

 .»نیست مانند دختر

ؤُاْ ِ� ﴿ فرماید: در مورد زن میو  وَ مَن ينَُشَّ
َ
َ�ۡ�ُ  ۡ�صَِامِ ٱوَهُوَ ِ�  ۡ�لِۡيَةِ ٱأ

شود و او در  ور پرورده مییه در زکسی را کا یآ« .]١٨[الزخرف:  ﴾١٨مُبِ�ٖ 
 . »دھند؟] ] ناتوان است [به خدا نسبت می [جدل

، سبب اند شدهمرد برآن سرشت  کدام، زن و اختلافی که ھر تفاوت و
که احکامی در مورد طرفین ایجاد شود، این اختلاف  ھا و شده تا حکمت

گاه دانا وأ البته نظر به حکمتی که خداوند  داند، بھتر میآن را  آ
 جوانب تشریعی، کار و وظیفه، که با تکوین و را در بعضی از یھا تفاوت

لأ گردانیده است. خداوندھای دو جنس سازگار است، لازم  خصوصیت
 فرماید:  می
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﴿ ُ�َ �َ
َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َلۡقُ ٱ� مۡرُ

َ
ُ ٱَ�بَارَكَ  ۡ�   .]٥٤[الأعراف:  ﴾لَۡ�لٰمَِ�َ ٱرَبُّ  �َّ

گاه باشید«  دھد. بزرگوار و تنھا او فرمان می آفریند و که تنھا او می آ
. پس »ندی است که پروردگار جھانیان استدارای خیرات فراوان، خداو

 گردانیده، با ارادۀ دینی و آنرا مقدرأ ارادۀ آفرینش عالم ھستی که خداوند
 شأن زن و ھم در با تشریعات، ھر دو احکام و در اوامر وأ شرعی خداوند 

 تنظیم حیات فردی و آبادی جھان و شده تا مصالح عامه، و مرد یکجا
 اجتماعی بشریت تأمین گردد. 

شود تا این حقیقت را  مرتب می براین حقایق ثابت، احکام شرعی عام -2
احکام متعلق به خانواده، چون  استوار نگه دارد، مانند ثابت و

رود،  نھاد جامعه بشمار می بنا ونظام اسلامی یگانه زیر خانواده در
 ھمبستگی خانواده، آسودگی، شایستگی، امنیت و پس نظر به قوت و
مھم  م بسیارشود. نقش خانواده در اسلا تأمین می آرامش جامعه نیز

 مھربانی و آرامش، رحمت و مرام بزرگی ھمچو اھداف و بوده و
فرماید:  میأ سازد. خداوند عطوفت میان افراد جامعه را محقق می

ْ إَِ�ۡهَا  ۦٓ وَمِنۡ ءَاَ�تٰهِِ ﴿ زَۡ�جٰٗا لّتِسَۡكُنُوٓا
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
نۡ خَلقََ لَُ�م مِّنۡ أ

َ
أ

ةٗ وَرَۡ�ةًَ  وَدَّ    .]٢١[الروم:  ﴾وجََعَلَ بيَۡنَُ�م مَّ
خداوند این است که ازجنس خودتان  -عظمت -ھای یکی ازنشانه و« 

ایشان  و میان شما در آنان بیارامید و کنار در ھمسرانی را برای شما آفرید تا
 ھمبستگی خانواده مھم و بویژه نقش زن در قوت و .»محبت انداخت و مھر

مورد خانواده،  غوری زن در بی مرج و بروز ھرگونه ھرج و بنیادی بوده و
 افراد خانواده دارد، پس جامعۀ سالم با تصمیم قاطع و انعکاس بدی بر

مقام  که از ھای جاھلیت عصرحاضر نادانی خردی و برابر بی دوراندیش، در
ھای سنگین  مسؤلیت خانواده نادیده گرفته و زن کاسته و نقش وی را در



 ٢٣ اصول و ضوابط شرعی در مورد حقوق و وظایف زن

دھند، ایستادگی جدی  اھمیت جلوه می  بیآن را  خانوادگی که بدوش دارد
جامعه مسئولیت بس  مصالح خانواده و نمایند چون زن مسلمان واقعا بخاطر

 شود. بزرگی را متحمل می
آورده ساختن  مشقت کار و بر ج ودر مقابل بر مرد لازم است رن

وی واجب گردانیده است  که شریعت اسلام بر ھای خانواده را نیازمندی
 فرماید:  میأ متحمل شود. خداوند

مُٰونَ َ�َ  لرجَِّالُ ٱ﴿  لَ  لنّسَِاءِٓ ٱقَ�َّ ُ ٱبمَِا فَضَّ ٰ َ�عۡضٖ وَ�مَِآ  �َّ َ�عۡضَهُمۡ َ�َ
مَۡ�لٰهِِمۡ 

َ
نفَقُواْ مِنۡ أ

َ
   .]٣٤[النساء:  ﴾أ

) انسانھاه خداوند برخی از آنان (کمردان بر زنان سرپرستی دارند چرا «
 ] از زییه [چکز] به سبب آنیگر برتری داده است و [نی] د را بر [برخی

 .»اند دهیرا بخش شان مالھای

ِيٱوَلهَُنَّ مِثۡلُ ﴿فرماید:  میھمچنان الله َّ�  ِ وَللِرجَِّالِ  لمَۡعۡرُوفِ� ٱعَليَۡهِنَّ ب
   .]۲۲۸[البقرة:  ﴾عَليَۡهِنَّ دَرجََةٞ 

آنچه بر عھدۀ زنان است  ھمانند –عھدۀ مردان  بر –برای زنان است  و«
 .»ای برتری ھست ) درجهمردان را برآنان (زنان –لیکن  -بطور پسندیده و

قیادت  وی رھبری و ،حاکم بودن مرد به این معنی است که بزرگی و
حاصل نموده آن را  که وی شرف یعنی خانواده را بدوش داردجامعۀ کوچک 

 راه ستم پیش گیرد. استفاده نموده و نباید از توانمندی خود سوء و
ھمه افراد خانواده است، زیرا  قیادت مرد برخانواده به مصلحت زن و

نگھداشت آنھا ھمه  پوشاک، حفظ و تھیه نمودن خوراک و مسئولیت نفقه و
س خانواده اطاعت درست صورت یواجب است، لذا باید از رئمرد  ھمه بر و

نه اینکه فرمانبرداری مطلق.  شایسته، و ھای نیک ورگیرد، البته اطاعت درکا
یعنی .  )متفق علیه( »ھمانا اطاعت در معروف است«فرمایند:  می صپیامبر
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چنین  نماید، پس در امرأ نافرمانی  را به معصیت واش  اگر مردی خانواده
 واجب نیست. اعضای خانواده لازم و حالت اطاعت وی بر

 مرد مکلف است نفقه زن را بدوش گیرد، زیرا نفقه حق مسلم زن، و -۳
 حالت قدرت و مال مرد است، که از وی در نصیب فرض شدۀ وی در

 فرماید: میأ گردد، خداوند توان ساقط نمی

آ ءَاتٮَهُٰ  ۥوَمَن قدُِرَ عَليَهِۡ رزِقۡهُُ  ۖۦ ِ�نُفقِۡ ذوُ سَعَةٖ مّنِ سَعَتهِِ ﴿ ۚ ٱفلَيۡنُفقِۡ مِمَّ ُ َّ�  �َ
ُ ٱيَُ�لفُِّ  ُ ٱَ�فۡسًا إِ�َّ مَآ ءَاتٮَهَٰاۚ سَيَجۡعَلُ  �َّ َّ� �   .]٧[الطلاق:  ﴾٧َ�عۡدَ عُۡ�ٖ �ُۡ�ٗ

اش  وی روزی آن کس که بر که خرج کند توانگر از توانگری خود، و باید«
به او بخشیده است خرج  )أ( آنچه که خداوند است پس باید ازتنگ شده 

بخشیده است مکلف  را جز به آنچکه به او ھیچکس )أ( کند. خداوند
 .»آورد تنگدستی آسایشی را پدید خواھد پس از )أ( کند به زودی خدا نمی
اموال شخصی  مسلم زن بوده ربطی به حقوق و این نفقه حق ثابت و و

آنچه که تحت تصرفش  است ندارد، زیرا زن در اراده و تصرف وی زن که در
این حقیقتی است که  استقلالیت برابر با مردان دارد، و است آزادی و

که  تعیین و مقرر نموده است. جاھلیت عصرحاضرآن را  شریعت پاک اسلام
مصرف نمودن  آوردن مال و گرد در تا نیمۀ دوم قرن بیستم دوام کرد، زن را

مقررات لاتینی  قوانین و چنانکه در -ناقص معرفی نموده کم اھل و آن،
این حوزه شخصیتی  مقررات اسلام، زن در نظام و در اما -وجود دارد

تفاوتی  اھلیت کامل برخوردار است، و از مستقلی مانند مرد شمرده شده و
 مرد گذاشته نشده است. این عرصه میان زن و در

اساس  اسلامی و داخل خانواده، برجامعۀ  مرد در رابطه میان زن و -۴
 -باشد تکمیل کنندۀ یکدیگر در نقشھای مربوط به ھردو جانب می

 جمله اھداف و و از -نامیدآن را  توان تکمیل کننده وظیفوی می یا
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مرد  ،مقاصد این ھمبستگی تکمیلی میان زن و مرد اینست که
ه رحمت را دراین رشت محبت و نان خاطر، دوستی واطمی آرامش و

  فرماید: میأ دریابد، چنانکه خداوند

نۡ  ءَاَ�تٰهِۦِٓ  وَمِنۡ ﴿
َ
نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  لَُ�م خَلقََ  أ

َ
زَۡ�جٰٗا أ

َ
ْ  أ  وجََعَلَ  إَِ�ۡهَا لّتِسَۡكُنُوٓا

ةٗ  بيَۡنَُ�م وَدَّ   .]٢١[الروم:  ﴾وَرَۡ�ةًَ  مَّ
او تعالی این است که از خودتان برایتان   -عظمت -آیات و از« 

 .»نھاد رحمت درمیان شما مودت و آرام گیرید و ھا بدان آفریده تاھمسرانی 
بلیغی در زبان عربی  ای است که ھیچ تعبیری رسا و لفظ سکون کلمه

معانی که این کلمه  ھمچو نیز زبانھای دیگر در شاید ندارد، و مانند آن وجود
مانند:  دارد بر کلمۀ سکون چند معنایی را در دارد، وجود نداشته باشد، بر در

 ثیر ومحبت که وجود ھمچو صفات تأ امن، راحت، اطمینان، آرامش، انس و
جامعه  ھمه افراد بلآخره بر فرزندان شان، و ھمسران و انعکاس مثبت برخود

نیروی جسمانی و روانی  صفات بدنی و تفاوت در دارد. پس ھنگامیکه فرق و
گی اجتماعی ندباشد، بدیھی است که در وظایف زداشته  جنس وجود دو ھر
 جنس در وظایف و رو متمم بودن دو این خواھدشد، از ایجاد یھا تفاوت نیز

انصافی است که آیین اسلام  حاصل عدل و حقوق، ثمره و و ھا مسئولیت
 نگھداشته است. پایدار علایق را استوار و ھمچو روابط و

زندگی در آن را  نوعیت عمل مرد و بنابراین شریعت اسلامی حوزه کار و
 عمل اساسی زن و تعین نموده است، چنانکه میدان کار و اجتماعی مقرر و

 محدد ساخته است. این مقررات و نیز نشانه گزاری وآن را  نوعیت
 فطرت راست و سرشت و عقل سلیم و مرد را ھای وظایف زن و محدودسازی

 شود، و ھم آھنگ می پذیرد، بلکه با آن سازگار و می مستقیم پذیرفته و
بدون اینکه یک  آرامش اجتماع شده سرانجام موجب تکامل، توازن، امن و
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آنچه که  توان جسمی اش، و حد و جھت سنگینی مسئولیت را بیشتر از
 عادات برآن معمول است، بردارد. رسم و

شخصی  زن، بدون نیاز ی مرد برھا مسئولیت لذا تحمیل نمودن وظایف و
 شود، زیرا اینکار نه تنھا تجاوز بر محسوب می جور جامعه، ظلم و یا زن و

باشد،  مقررشده می تعیین و واجبات آنھا حقوق و مورد دادی که در عدل و
 شود. حقوق زن تلقی می کرامت و احترامی بر بی بلکه تعرض و

زندگی اجتماعی مشخص شد، سخن  حالا که محدودۀ وظیفۀ زن در -۵
برآن داریم که  رو ما تأکید این شود، از حتما متوجه تعلیم زن می

پرستش  اموریکه بنده جز بوسیله آن پروردگارش را تعلیم زن در
غیره  یا فرایض عبادات و فرایض مربوط به ایمان و تواند، مانند نمی

 ھم برابر و مرد دراین مورد با واجب شرعی است که زن و
 فرمایند: می ص اکرم ، پیامبراند مشترک

 . )ابن ماجه روایت( »واجب استھرمسلمانی  دانش بر آموختن علم و« 
مسؤلیت ھریکی  معارف، نظر به وظیفه و آموختن علوم و پس تحصیل و

معارف  آموختن علوم و گردد، اما واجب می آنھا لازمی و مرد) بر (زن و
دیگر واجبات  مستحبی است که نباید بر جمله امور آنچه ذکرشد، از از بیشتر

 آورد.   فشار تنگی و اخروی ضروری متعلق به امور دنیوی و
عدل  بر کنندۀ سرشت انسانی بوده و حمایت شریعت اسلامی که -۶

باشد، و نسبت  جامعه می نگھبان حقوق زن در استوار است، حامی و
جانب سازمان ملل متحد مربوط  مقررات تصویب شده از به قوانین و

حالیکه  به حقوق انسان، اھمیت فراوانی به حقوق زن قایل است. در
 حرمتی و بی اگر حاضر این حقوق را نادیده گرفته و جاھلیت عصر

 کند. التفاتی به آن نمی آن صورت گیرد، توجه و تجاوزی بر
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 قوانین شریعت اسلامی، و مثال: حق زن در ازدواج مطابق احکام و بطور
آن  مسؤلیت مورد اینکه خانۀ داشته و حق وی در مادر بودن، و حق وی در

تواند و مانند زمامدار کشوری کوچکی سرپرستی امور به او بدوش گرفته برا 
 فرصت کامل بوی داده شود تا وظایفی که موافق با موقع و تعلق بگیرد، و
 بصورت درست اجرا نماید.آن را  سرستش است

ساحه  مجال و ھرگونه قانونی که مانع ازدواج زن گردد، و جامعه و لذا ھر
ظلمی بزرگی را  حقوقش را پایمال نموده وحقیقت  وی تنگ نماید، در را بر

 وی روا داشته است. بر
 ھمسر و ھمسفر زندگی خویش را در شریعت اسلامی حق دارد تا زن در

 :اند فرموده صچنانکه آنحضرت برگزیند، صپیامبر ۀمحدودۀ فرمود
 دین پسر اخلاق و شما از خواستگاری نماید و شما دختر ھرگاه کسی از«

 .)روایت ابن ماجه( » نامزدش سازید وی راپس  راضی باشید،

ادامۀ زندگی  از -شوھری حالت عدم پایداری زندگی زنا در -تواند زن می
نصوص  این مسأله دلایل و در عقد را فسخ نماید، و رفته، و شوھر کنار با

ھنگام اختلاف  کند، پس لازم است در تأیید میآن را  صحیحی وارد است که
 احکام، به آن مراجعه شود. یا اجتھاد در و

آبرو یک اصل شرعی عام بوده و شامل مقاصد  نگھداری عفت و -۷
باشد، مقاصد شرعی عبارتند از: حفظ دین، نفس، آبرو،  شرعی می

 و اند داشته مال که علماء بر حرمت و حیثیت آن اتفاق نظر عقل، و
گردد، پس  تمامی احکام و مقررات شرعی بر مبنای آن  اتخاذ می

جویی در آن مردود شمرده شده و در حقیقت تخطی و  ھرگونه عیب
اسلامی  ۀجامع تجاوز بر شریعت اسلامی و اھداف والای آن، و

مربوط به حقوق زن در  ۀشود. و ھرگاه غرب در مسئل محسوب می
خط قرمز عبور  حقیقت از اسلام انگشت انتقاد را متوجه سازد، در
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مجموع  ، و دراند پایمال کرده کرده و این حق مسلم زن مسلمان را
این عملکرد آنھا تعرض به شریعت و مجتمع اسلامی شمرده 

شیوع فواحش و  شود، و اگر جلو آنان گرفته نشود سبب نشر و می
بوقوع پیوسته، خدا نا خواسته شان  رذائل ھمانطوریکه در میان خود
 کند. در میان مسلمانان نیز سرایت می

 فرماید: میأ خداوند

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ن �شَِيعَ  �َّ
َ
ِينَ ٱِ�  لَۡ�حِٰشَةُ ٱُ�بُِّونَ أ ِ�مٞ ِ�  �َّ

َ
ءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ

ۡ�يَاٱ ِ� ٱوَ  �ُّ ُ ٱوَ  �خِرَة نتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ
َ
  .]١٩[النور:  ﴾١٩َ�عۡلَمُ وَأ

میان کسانی که ایمان  به راستی کسانی که دوست دارند، فاحشه در«
خداوند  آخرت است، و ، شایع شود برایشان عذابی دردناک در دنیا واند آورده

 . »دانید شما نمی داند و می
حمایت این مبدأ  احکامی را بخاطر حفظ وأ دانا حکیم و گذار لذا قانون

 ۀاین رشت جمله ازدواج میان مرد با زن را قانون گذاشته، و وضع نموده، از

خَذۡنَ ﴿ فرماید: می زنا شوھری را پیمان قوی نامیده است، چنانکه الله
َ
وَأ

  .]۲۱[النساء:  ﴾مِنُ�م مِّيَ�قًٰا غَليِظٗا
بخاطر  . و»اند شما گرفته از ]ھنگام ازدواج[زنان پیمان محکمی «

مقرراتی وقایویی را  تجاوز، قوانین و حرمتی و مصئون بودن این مبدأ از بی
آن را  شود و باید جدی  زن یکسان تطبیق می بالای مرد و وضع نموده که

منتھی به اعمال زشت و ناھنجار را کاملا مسدود  ھای راه مدنظر بگیرند. و
کرده است. بطور مثال اختلاط زنان با مردان نامحرم و یا خلوت با نا 

ملایمت، چنانکه  مرد نامحرم به نرمی و سخن گفتن زن با محرمان، خصوصاً 
غیره اموریکه عواقب زشت و  دھند، و ھمچو اعمالی را انجام می گر فتنهزنان 
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ناروا شمرده و آن را  خلاف اخلاق و تربیه اسلامی دارد، ممنوع قرار داده و
 موجب عذاب گردانیده است.آن را  مرتکبین

مجتمع  انتشار فواحش در شیوع و ھمچنان شریعت اسلامی در مورد
 اعمال زشت ھستند، نیز با آرزومند ھمچو و کسانی که خواھان اسلامی، بر

 نموده است. به ھمین منظور احکام مربوط به حجاب و شدت رفتار تندی و
 ،کاران این مبدأ تجاوز بر عدم نگریستن بسوی نامحرم را دستور داده و

 تعزیرھای مختلفی را بخاطر (تھمت)، و حد قذف ھای مانند حد زنا، و عقوبت
عفت افراد جامعه وضع  محترم شمردن پاکی و و حراست آبرو، حفاظت و

 نموده است.
از آن را  داده و حرام قرار –مرد  زن و –جنس  زنا را بر ھردوأ خداوند

 فرماید: میأ قبیح پنداشته است، خداوند امور زشت و

ۖ ٱوََ� َ�قۡرَُ�واْ ﴿   .]٣٢[الإسراء:  ﴾٣٢َ�نَ َ�حِٰشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِٗ�  ۥإنَِّهُ  لزَِّ�ٰٓ
 »شیوه است بدترین راه و که زنا گناه بسیار زشت و به زنا نزدیک نشوید و«
عفت و آبروی زن  حجاب سنگر و قلعۀ مستحکمی است که از  -٨

گردد، چنانکه  رذالت می مانع پخش فواحش و حفاظت نموده و
عفت مرد،  به آداب شرعی بوده، پاکی و حجاب مظھر و نمای افتخار

بخشد. حجاب زن مستحب نبوده  تحقق می وارسی وجامعه را  زن و
تنھا رمز و نشان، مربوط بوی نیست که ھرگاھی بخواھد پیکرش را  و

ترک نماید، بلکه حجاب آن را  ھر وقتیکه خواسته باشد با آن بآراید، و
آنرا بر زنان لازم گردانیده، تا أ واجب دینی است که خداوند تعالی

پاکی خویش را ھمچو  عفت و ، واز ھرگونه زشتی مصئون بمانند
اعلان نمایند، تا  - صبزرگ اسلام ھمسران پیامبر -مادران مؤمنان

 فرماید:  میأ شھوت رانان به آنان طمع نورزند، چنانکه خداوند
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هَا ﴿ ُّ�
َ
� زَۡ�جِٰكَ وََ�نَاتكَِ وَ�سَِاءِٓ  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
يدُۡ�َِ� عَليَۡهِنَّ منِ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱقلُ ّ�ِ

ن ُ�عۡرَۡ�نَ فََ� يؤُۡذَۡ�نَۗ وََ�نَ 
َ
دَۡ�ٰٓ أ

َ
ۚ َ�لٰكَِ أ ُ ٱجََ�بٰيِبهِِنَّ  ﴾٥٩َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا �َّ

  .]٥٩[الأحزاب: 
 :که منان بگوزنان مؤ به دختران خود و ای پیغمبر! به ھمسران و«

زنان  از -تا این که افگنند. خویش فرو جور بر ھای خود را جمع و روپوش
 آزار مورد اذیت و ]در نتیجهو [شناخته شوند،  دست کم باز -بار بندو بی

 .»مھربان بوده و ھست نگیرند، خداوند آمرزنده و ھا) قرار (اوباش
نموده و  جنگ علیه حجاب را بصورت آشکار آغاز دشمنان اسلام توطئه و

فساد پیشه، ھمگام با نما و مردمان  این مبارزه شھوت پرستان مسلمان در
 پلید ۀشاید ھم گاھی مفکوره و نظری ، واند آنان علیه مقدسات دینی برخاسته

 بپذیرند، لیکن با آن را  در ظاھرو خویش را راجع به حجاب پنھان نموده 
دگرگون ساختن و جھت دادن آن بسوی  مسخ نمودن حقیقت حجاب و

اختصار را دارد، اھداف  عنعنۀ قلابی، که پذیرش ھرگونه تکامل و فرھنگ و
میان  کاملا ریشه کن و ازآن را  مرام شوم خویش را پیاده نموده، غایت و

بھای مربوط به آن را درک  ارزش حجاب و ھرگاه اھمیت و بردارند. و می
ھمه زائل شده به  اند نماییم، شک و شبھه ای را که دشمنان ایجاد کرده

شود که غرب شب و  رای ما آشکار میتوانیم، و ب دساسیس آنھا اطلاع پیدا می
عداوت قدیمی که با دین  جنگ علیه حجاب بوده و روز در توطئه چینی و

خواھند انتقام را تا جایی از این راه و بدین وسیله از  اسلام دارند می
خود حساسیت نشان داده  مقابل حجاب از غرب در مسلمانان بگیرند. امروز

کند  دھد زیرا بر آنان سنگینی می شار قرار میو زنان پابند به حجاب را زیر ف
زنان خود را مثل حیوان دریابند، حال  که زن مسلمان مستور و با عفت، و

ھای بشری  ھای دینی دیگر، یا سایر نژاد آنکه ھیچ لباسی مربوط به طایفه
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فشاراند! البته  گیرد طوریکه زنان با حجاب مسلمان زیر نمی مورد فشار قرار
کشورھای غربی که  که زنان باحجاب در اسناد بسیاری وجود دارد شواھد و

بعضی از کشورھای  یا در حقوق شخصی را دارند، و حمایت از ادعای دفاع و
عربی که قوانین آنھا مبتنی برسیکولرزم است، چگونه تحت فشار  اسلامی و

دارند، و کسانی که اوضاع  عملی گوناگونی قرار ھای قانونی و مزاحمت و
گاھی دارند.  پیگیری می ان را تعقیب وجھ  نمایند، دراین مورد بھترآ

مسلم  فریضۀ ثابت و متین، و پس زمانیکه حجاب قانونی استوار و  -۹
حفظ کرامت زن و مجتمع اسلامی است، بخاطر نگھداشت  بخاطر

آن را  عفت، قانونی دیگری نیز مربوط به آن وضع گردیده و مبدأ
 عبارت است از مباح بودن تعدد یا بخشیده است که تقویت بیشتر

ھای اطلاعاتی دشمن، و از  سفانه بوسیلۀ رسانهچندزنی مرد، که متأ
ھا، صورت حقیقی آن را زشت  لابلای عملکردھای نادرست بعضی

 حتی در -. با وجود آنکه واقعیت عملی این قانوناند دادهجلوه 
ارزش زن  منزلت و در بلند بردن مقام و اسلامی نیز جوامع غیر

این مسأله  در توضیح بیشتر کمک به سزایی نموده است. بخاطر
آن  توان مقایسه کرد میان جوامعی که قانون تعدد در می

قیمت بزرگی برخوردار شده  حکمفرماست که چگونه زن از منزلت و
، اند این حق محروم گردانیده مقابل جوامعی که زن را از در است، و

لاراده شده و حق شخصی ایشان تلف چگونه کم ارزش و مسلوب ا
استوار، مشروط  قانونیست ثابت و -چندزنی -شده است. پس تعدد

کرامت زن  عزت و براینکه میان ھمسران عدالت صورت گیرد، تا
عفت صورت  کرامت و با ازدواج وی به شکل آسان، و تحقق یافته و

سعادتمند نصیبش گردد. البته صرف نظر  زندگی مرفه و گیرد، و
 گی، طلاق و  آینده شاید واقع شود مانند بیوه ازحالاتی که در
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بزرگسالی که آنھم مسائلی علیحده است، اما در مقابل حالات 
اجتماعی زیادی است که راه حل آن جز با تعدد یاچند زنی امکان 

چگونگی  طبیعت و یا مریضی، و پذیر نیست، مانند عقیم بودن زن، یا
حالات  ت قانونی مانند تابعیت وی، ویا وضیع پیشۀ وی، و کار و

 طلاق وجود ھمه حالات فوق بدیلی برای تعدد، جز دیگری که در
دیگری  ۀندارد، یعنی باید ھمسر را طلاق نماید تا بتواند با دوشیز

ازدواج کند و طبیعی است ھمسر طلاق شده در وضع بحرانی قرار 
گردد، اما اگر سرنوشت شده و باردوش جامعه  گرفته و شاید ھم بی

عدالت را  در موجودیت ھمسر اولی با زنی دیگری ازدواج کند، و
میان آنان برقرار سازد، ھمه خانواده سعادتمند خواھند شد. ولی در 

عقیم حالات فوق الذکر ( مجتمعاتی که تعدد زوجات ممنوع است در
شود به طلاق متوسل  بودن، مریضی دوامدار..) ھمسر مجبور می

اند با دیگری ازدواج کند که این اقدام از یکسو ظلمی شود تا بتو
شود و از سوی دیگر به شوھر ھم صدمه  است که بر زن واقع می

آرامش برای  سکون و گردد، درحالیکه ھردو راحت و روحی وارد می
بسیاری از احیان سبب  ، علاوه بر این چندزنی دراند یکدیگر بوده

آنعده کودکانیکه  تیمان وگردد، بویژه ی حفظ کرامت کودکان می
محروم گردیده،  مھر و محبت پدر پدران خود را از دست داده و از

آنان را  ۀھا سرنوشت آیند یتامداخل شدن به دارالأ یا آوارگی و
حالات  ترین حل برای ھمچو مناسب مجھول ساخته است پدر بدیل و

�َّ ُ�قۡ ﴿فرماید:  میأ خواھد بود، خداوند
َ
ْ ِ� �نۡ خِفۡتُمۡ � سِطُوا

ْ ٱفَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ مَثَۡ�ٰ وَثَُ�ثَٰ وَرَُ�عَٰۖ فإَنِۡ  لنّسَِاءِٓ ٱمَا طَابَ لَُ�م مِّنَ  نِ�حُوا
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 َّ�
َ
دَۡ�ٰٓ �

َ
يَۡ�نُُٰ�مۡۚ َ�لٰكَِ أ

َ
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 دادگری کنید، پس با عدالت و بارۀ یتیمان نتوانید که در ترسیدید اگر و«
چھارتا  سه یا یا دوست دارید، با دو و ـحلالند  برای شما -زنان دیگری که

که نتوانید میان زنان عدالت را مراعت کنید، به  ترسید می ازدواج کنید، اگر
نزدیکتر به آن است  کنیزان خود ازدواج نماید، این یک زن اکتفا کنید یا با

 .»که ستم نکنید
زنان  پس اسلام یگانه مرجعی است که به مصالح ھمه اعم از مردان و 

 سازد، و مقاصد ازدواج برای طرفین را محقق می اھداف و رسیدگی نموده و
عفت، آرامش فرزند را  اجتماعی آنان، اعم از ھای روانی و ھرگونه نیازمندی

ھای  یا مصلحت موقع و ھای بی گاھی به رغبت سازد، ھرچند اگر متوفر می
 گردد. تعارضی ھم ایجاد –بیوه  –باریک متعلق به زن شوھردار  محدود و





 
 

 

 نمای این منشور بینش و

 زن را در دائره انسانیت وآنکه مساوات میان مرد و  دین اسلام بعد از -۱
طبیعت  حقوقی که ارتباط مستقیم به سرشت و کرامت بشری، و

 تضمین نموده مساوی بودن آنھا را ھم در گیرد، مشترک بشری می
عین  در پذیرفته است، و مقررات دینی تأیید نموده و عموم قوانین و

این گذارد، البته  حقوق و وظایف فرق می بعضی از حال میان آنھا در
محقق  گذاری نظر به اختلافات فطری که بطور قطعی و فرق تفاوت و

گرفته شده است، زیرا در  نظر مرد موجود است در میان زن و
، اند شدهآن آفریده  جنس که بر سرشت ھردو وظایف، اھداف و

کدام (مرد و زن)  که باید ھر وجود دارد یھا تفاوت اختلافات و
 شکل درست انجام دھند، از آن با وظیفۀ بنیادی خویش را براساس

 یی زن، و ی ویژهھا کنفرانس جانب غوغاھایی از اینجاست که فریاد و
جھانی  ھای نھضت شده، و پیش آھنگان آنان برپا کارگردانان و

 ترویج دھندگان این اندیشۀ ناپاک، در دنباله روان و منسوب به زن، و
 برابری میان مرد و کشورھای اسلامی نیز صداھایی را بنام مساوات و

ھای آن  خواسته . آری: مساوات از نگاه انسانیت واند زن بلند نموده
جھت جدا  مرد دو تقاضای عادلی است، زیرا زن و طبیعی و امر

 اعتراف دارد، و آن اعتقاد و اسلام نیز بر بوده، و ناشدنی نسل بشر
برابری در  مساوات و ندارد. اما این امر وجود گونه پوشیدگی در ھیچ

بود؟  روشھای آن چگونه قابل تنفیذ و اجرا خواھد وظایف زندگی و
 مربوط به زن، و وابستگان و ھای نھضت و ھا کنفرانس این آیا

 و ھا کنفرانس تا با ھمچو ھواخواھان این اندیشه، توان آن را دارند
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یا  طبایع اشیاء را دگرگون سازند؟ و سرشت وھایشان  گردھم آیی
 دھند؟! امتیاز بزرگی که اسلام بر فطرت بشری زن را تغیرتوانند  می

 نظام آن واقعی بوده و ھای فکری دارد اینست که آیین و مکتب سایر
با درک نمودن فطرت بشری  بینانه و مرد بصورت واقع مورد زن و در

زمانی که مساوات  نموده است، و فرمان صادر جنس، حکم و ھردو
باشد، شان  سرشت فطرت و موافق با مرد منطقی و میان زن و

فرق گذاشتن میان آنان  ھرگاھی تفاوت و پذیرد، و مساوات را می
معقول  باشد. تفاوت را معتبر وشان  فطرت موافق با ی ومنطق

َ� َ�عۡلَمُ مَنۡ خَلقََ وَهُوَ ﴿فرماید:  میأ داند. خداوند می
َ
 للَّطِيفُ ٱ�

این  داند؟ با آفریده است نمی کسی که آیا«. ]١٤[الملك:  ﴾١٤ۡ�َبِ�ُ ٱ
 . »خبیراست خود لطیف و که او

 روشھای اجتماعی و نھضتی که مخالف با اندیشه و بدون تردید ھر
تباھی  نوشت آن به ناکامی حتمی و سرشت بشری پایه گذاری گردد، سر

 حرکاتی که خواھان آزادی و این یگانه سبب ناکامی نھضت و انجامد، و می
آرزومند محقق شدن آن اند،  و –کشورھای غربی حتی در –رھایی زن اند 

حکمت، از سرنوشت بد  جوامع مسلمانان لازم است با عقل و باشد، لذا بر می
به حقایق مسلم  و ناھنجاری که جوامع غربی دچارآنند، درس عبرت گرفته و

 دساتیر والا و صایب دین اسلام در انصاف فرامین و به عدل و برگردند، و
 گردن تسلیمی را خم نمایند.  ن پی ببرند ومورد ز

ای که حقوق زن را پایمال  شریعت اسلامی فرق گذاری ظالمانه -۲
 داده است. در نماید حرام قرار به کرامت وی خدشه وارد می نموده و
عدالت  غوری در بی احکام اسلامی ھیچگونه غفلت و قوانین و نظام و

 ندارد. و زن وجود برطرفداری مرد  یا تفوق و مرد و میان زن و
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 خردانی بی جاھلان و یا مردمان شکست خورده، و نظریات برخی از
فروق  و ھا تفاوت حکمت این از اسلامی، و شریعت مطھر که از

گاھی نداشته و فطری میان زن و ، مورد اند درک نتوانستهآن را  مرد آ
احکام شرعی متعلق  اختلاف در اعتبار نیست، ھمچنان کسانیکه از

خلقت آنان  حقوق مسلمی که نظر به سرشت و زن، و وظایف و به
گاه نیستند، نظریات آنھا نیز مدار اعتبار نبوده و  وضع شده است آ

 با آنچه باشد که برای زن در ھرگونه دعوایی که مغایر نیست، و
 چند این دعوا از ھر -شریعت اسلامی محدد و تعیین شده باشد

ھمه  دامن زده شود، ھمه و -جاھلدوست  یا جانب دشمن مغرض و
گاھی آنان، و ھای خیالی، و تصور بر بر دلایلی باطل بنا  یا یا عدم آ

 بطور -شود. چنانکه گفته شده نھاده شده است، و مردود شمرده می
مسألۀ میراث، برای مرد دو برابر زن حصه داده  برای زن در -مثال

باشد  قرار داشته میشود یعنی در حالاتیکه زن در قرابت با مرد  می
ای از تھجر و فرق  رسد نه کامل، پس این نمونه نصف حصه به او می

یم: این گوی میجواب  گذاریی است که بر زن وضع شده است. در
شان  مرد که اسلام برای برابری زن و برداشت، از مفھوم مساوات و

اساس آن  مفھوم عدلی است که اسلام بر عنایت فرموده، دور از
انسانی را پایه گذاری نموده است، باید متوجه شوند که حقوق روابط 

مقرر گردد. پس زمانیکه اسلام  تعین و ھا مسئولیت به وظایف و نظر
مرد ملزم  نحو آن را بر تاوان و دیت و پرداخت مھر و نفقۀ زن و

مسألۀ میراث حق مرد را  انصاف شریعت در گردانیده، از روی عدل و
ھرکسی جامع بودن احکام شریعت اسلام  مراعات نموده است، پس

افتد. ھمچنان گفته  اشتباه می ھمچو لغزش و را نادیده بگیرد، در
(شھادت دادن دو  مقابل یک مرد شمردن شھادت دو زن در –شده 
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فرق  زن برابر است به شھادت دادن یک مرد) که این نمای از
دلیل بر م: این ادعا گوی میجواب  گذاری میان مرد و زن است. در

گاھی از خبری و بی أ سرشت زن است که خداوند طبیعت و عدم آ
 طبیعت و از ھمچو صفاتی وی را آفریده است و حکمتی بزرگی با با

نارسایی  سرشت زن آنست که شاید در درک حقایق امور، فراموشی و
وجود زنی دیگری  حمایت حقوق، صورت گیرد، پس بخاطر حفظ و

ن﴿فرماید:  میأ ضروریست، خداوند و وی لازم گواھی دادن با در
َ
 أ

ٰ إحِۡ  تضَِلَّ  ٰ إحِۡ  َ�تُذَكّرَِ  هُمَادَٮ  ٱ هُمَادَٮ
ُ
 .]٢٨٢[البقرة:  ﴾رَىٰ خۡ ۡ�

را ھم  این . و»اموش کرد، آن دیگری به یادش آوردیکی از آنھا فر اگر«
مسایل مربوط به خود آنان، مانند رضاعت  باید دانست که گواھی یک زن در

شوھر نکرده)  اثبات بکارت دختران (دختر غیر مادرش) و از(مکیدن کودک 
 غیره..... قابل اعتبار است. مستور زن و ھای داخلی و علت عیوب و و

گردد که  بعضی اذھان ایجاد آن در تصور مثال دیگری که شاید گمان و و
مسألۀ دیت تفاوت گذاشته است، یعنی دیت زن  مرد در گویا میان زن و

م: این تصور نادرست گوی میجواب  تاوان) نیم دیت مرد است، دربھا یا  (خون
مرد  –سود دیت را خود مرده  گردد که دانسته شود بھره و زمانی دفع می

دست  مادیی که با از ضرر نماید و نه، بلکه ورثۀ آنان حاصل می –زن  یا باشد
 مرد غالباکه  –گردد  مسئول نفقه، بر ورثه وارد می دادن سرپرست و

مردن شخصی دیگری نیست که نه  آن برابر با ھیچگاھی ضرر –باشد  یم
تاوان، به  اما در بقیه قوانین تلافی و نه مسئول نفقه آنان. و سرپرست و

 شود. شخص متضرر برابر با ضرر وی تعویض داده می
 که صاحب حق در خواھد بود یابد و برجا این سخن زمانی تحقق می

زن باشد  –غرامت جزوی، خود شخص مصیبت رسیده باشد  گرفتن تاوان و
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اعضای  بین رفتن عضوی از بدل از به عبارت دیگر، دیتی که در –مرد  یا
حالت حکم  ھمچو شود، در شخص، و زنده ماندن خودش پرداخته می

به اجتھاد فقھا  مقدار آن نظر مرد مساوی بوده و پرداخت دیت میان زن و
 گردد. تعیین می

 که در وجود تفاوت و ھای را ھای بالا حکمت واریم مثالپس امید
این خود  و –مرد است آشکار ساخته باشد  گذاری میان زن و فرق

: این نمای اند مثالی برای آنعده مردمانی باشد که گفته ترین جواب و برجسته
مثالھا بیانگر  چنانکه ھمچو –گذاریی است که علیه زن وضع شده است  فرق

زن را  قوانین میان مرد و گذاری بعضی از احکام و تفاوت عدل مطلق در
دو جنس  خلقت دقیق این باآن را  مناسب بودن موافق و ساخته، و ظاھر

 سازد. شرعی ثابت می قواعد با اصول وآن را  آھنگی ھم بیان نموده، و
آن آفریده  خاصی که بر سد، فکر، عاطفه و وجدانداشتن ج زن با -۱

باشد که  جرای وظایفی اساسی معینی میشده است، آماده بر ا
 این وظیفه را انجام ندھد، در اگر عبارت از مادر شدن وی است، و

مھیا شده،  ھدف معینی آماده و نشاطی که بمنظور حقیقت طاقت و
دست خواھد رفت، و وی را از راه اصیلی که برآن سرشت  ھوده از بی

شخصی یا نیازی  ضرورت یا سازد، آری! اگر شده منحرف می
منزل رونما گردید، اعتراضی  اجتماعی برای کارکردن زن خارج از

 تنھا بخاطر وجود ندارد، اما وادار کردن زن بدون ضرورتی، و
مردمان این عصر به سبب اوضاع  ای که برخی از شھوترانی احمقانه

 خواھند بیش از یا اینکه می تاریخی و فرھنگی به آن مبتلا گردیده، و
مند گردند، پس منتظر طوفانی  بھره وضع لذت برده وھمچو  حد از

کنندۀ باشند. این امریست که ھرگز از آیین اسلام انتظار قبول  برباد
اگر روزی اسلام ھمچو مسایل بیھوده را بپذیرد بدون  رود، و آن نمی
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 این مزیت و مزیت بزرگ خویش دست کشیده است، و تردید از
 –زن  مرد و –دوجنس بشری  برتری ھمانا حمایت و پشتیبانی از

کلی، بشریت عبارت از  بطور ، واند بوده که تکمیل کنندۀ یکدیگر
 ھای وابسته بھم اند. توده نسل و نژاد و ھستی و وجود و

دو وظیفه را  کسی دیگر باشد، و نوکر عین زمان مادر، و تواند در زن نمی
موردی که  ادعای بیمورد  مطالب آن انجام دھد، اما در ھا و تمام خواسته با

تربیت کنندگان کودکان (خدمه) این مشکل را  پرورش دھندگان و :اند گفته
 ساده نبوده و نمایند، سخنیست بیھوده که عملی نمودن آن کار حل می

توانند، چنانکه انجام دو وظیفه برای زن  ثابت کرده نمیآن را  ھنگام آزمون

 تا«. ﴾ليِسَُۡ�نَ إَِ�ۡهَا﴿: لیمانع برآورده شدن مفھوم فرموده خداوند تعا
شوھری و ایجاد خانواده  که از بزرگترین اھداف ازدواج و زنا »بدان آرام گیرد

گردد. پس در تولیدات مادی برای بشریت چه سودی خواھد  باشد، می می
جانب دیگر، حاصل و فرآورد  حالیکه از در -اگر امکان پذیر باشد -بود

سازد؟! اسلام دینی است که سرشت  مواجه میھلاکت  بشری را در تلف و
ھای جامعه را ھمزمان باھم رعایت نموده و زن را به  بشری و نیازمندی

سازد، این مسئولیت نه  مسئولیت بنیادی و بزرگی که بدوش دارد متوجه می
تنھا وظیفۀ اساسی او، بلکه عبادتی است که بخاطر آن آفریده شده، و بخاطر 

ای  رگ خداوند آنان را از برجستگی و ھوش فوق العادهانجام این وظیفه بز
برخوردار نموده است. به ھمین منظور مرد را بخاطر آماده نمودن 

 ھای منزل متکفل ساخته است که ھرگز از انجام آن رھایی و نیازمندی
گونه  خلاصی ندارد این بر آن است تا زن بتواند با فکر آرام و بدون ھیچ

پیشبرد امور منزل فارغ البال گردیده و با تمامی قوت و  پریشانی و نگرانی در
طاقت، متوجه رعایت تولید انسانی گرانبھا شده، و خانۀ دلخواھش را برای 

آماده نماید. ھمچنان اسلام به ھمه امور زن  مھیا و ھمسر فرزندان و
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رسیدگی نموده وی را از رعایت و احترام تام برخوردار ساخته است و مرد را 
ین راستا به تعامل نیک ترغیب و تشویق نموده است. خداوند متعال در ا

وهُنَّ ﴿ فرماید:  می ِ  وََ�ِ�ُ  ٱب
ۡ نان به وجه پسندیده با ز و«. ]١٩[النساء:  ﴾رُوفِ مَعۡ ل

بھترین شما کسی است که با : (اند فرموده ص پیامبر . و»زندگانی کنید
: (خواھان اند فرمودهھمچنان  . و)روایت ترمذي(خانوادۀ خود رویۀ نیک دارد) 

 چنانکه فرزندان را نیز به احترام و .)روایت مسلم(زنان شوید)  رفتار نیک با

جواب مردی که پرسید: چه  در صمادر ترغیب نموده، آنحضرت  توقیر

  .)روایت مسلم(به صحبت من است. فرمودند: مادرت)  تر کسی مستحق
ترغیب نموده  عمل تشویق و زن مسلمان را برکار و دین اسلام مرد و -۲

 اساس مفھوم نادرستی که از مفھوم شرعی آن نه بر است، البته با
مکلف به برآورده ساختن  شده است، مرد مسلمانان وارد بیرون بر

به نوبت  زن نیز بنای جامعه است، و احتیاجات و ضروریات خانواده و
خانواده  ساختن زیربنای جامعه که عبارت از منزل و خود به امور

مورد  خواھیم در باشد. چون موضوع مھم است می است مکلف می
 وظیفۀ زن و بیرون رفتن وی از برداشت نادرستی که در موردکار و

مردم شایع گردیده، توضیحی دھیم، زیرا زن  خانه، میان بسیاری از
 اصطلاح فقھا بنام (مزدور که در اند را مشخص به وظایفی گردانیده

زیر آن را  بدل کار) یا، (کارھای که زن رندۀ مزد درخصوصی)، یا (گی
که تنھا  دھد، مقابل مزدی انجام می دست مردی، مانند مزدروی، در

 وظایفی را که زن در نموده است) و ھم یکجا رابطۀ مادی آنان را با
آراسته  یا فرمانبرداری و دھد مانند: تربیۀ فرزندان و خانه انجام می

کار و  غیره را رعایت والدین و گی و سیدهر ساختن برای شوھر، و
 وظیفه را عقب افتاده و شمارند، چنانکه غالبا زن بی وظیفه نمی
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اشتراک  . واند منزل عیب دانسته نشستن وی را در نابکاره شمرده، و
تعطیل شدن نیم  کارھای بازاری را، بیکار و نکردن وی در وظایف و

ای نادرست در اذھان  نظریه، که این اند جامعه تلقی نموده افراد
مردمی  بجز برخی از –یا روشنفکران  چه عامه و –مردم  بسیاری از
جایی که  آنھا رحم نموده، تأثیر گذاشته است، تا برأ که خداوند

انتخاب دلخواه زنان امروزی این شده که باید بخاطر  فکر، و ھوش و
منزل  لا نشستن آنھا درإ منزل بیرون روند، و کار و وظیفه از

 شود! کاری محسوب می بی
دو راه را انتخاب نماید، اینکه   این لیکن رأی درست اینست که یکی از

حقیقی  اینکه وظیفۀ اساسی و یا اجیر در نزد دیگران باشند، و مزدور و
 مستقل انجام دھند. منزل بطور آزاد و خویش را در

 خللی که در این نظریه وجود دارد اینست که زن را ملزم و
وظیفۀ آزاد  آورده، و جامعه فشار خانواده و نفس خود و بر سازد تا ناگزیرمی

 خارج منزل انتقال دھد، که این عمل در منزل را به مزدوری دیگران در در
 حق ھمسر و تقصیر در حق خودش، و ذات خود، وی را وادار به ظلم در

باشد.  می ایجاد وظیفۀ مناسب دادن مردان در تنگنا قرار در فرزندان، و
جامعه، و بروز نتایج منفی  کاری در چنانکه این نظریه سبب افزایش بی

کاھش  ملی، ازدیاد مشکلات اخلاقی، و بزرگی، مانند نا امنی، ضعف اقتصاد
شود، که این تحول  سالخورده می شوھر و افزایش زنان بی فرصت ازدواج، و

سازد،  ا محقق نمیآفت ر خیالی و نده وبیھدف فر بنیادی در وظیفۀ زن جز
 یکی از ھای اقتصادی که در پژوھش قابل یادآوریست که تحقیقات و

ھای مفصلی سازمان ملل متحد در اوایل دھه ھشتاد میلادی صورت  گزارش
 این بود که بیرون رفتن زن از –تکذیب ھم نشده  که تاحال رد و –گرفت 

را برداشت  خود % ھزینه ملی کشور ۴۰ کار اجیرانه، منزل بخاطر وظیفه و
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راه  ھای است که در رونق نمایی تبلیغات و مخالف با نمایند، که این امر می
 خانه بخاطر اجیرکاری جریان دارد، گویا که اقتصاد ملی و بیرون آمدن زن از

مادۀ  دھد! چنانکه ھمین گزارش در می رشد محصولات محلی را کمک و
داشتن  برپا رپرستی خانواده ومقابل س زنان جھان در افزاید: (اگر دیگری می

کارھای منزل، مزدی بدست آورند، به اندازۀ نصف ھزینۀ ملی ھرکشوری 
 رسید).  خواھد

مزدور  این گمان بوده و اصرار ورزد که وی باید اجیرکار و ھرگاه زن بر
طبیعت وی امریست که  موافق با دیگران باشد، پس کارھای شایسته و

گاھی ھم  ، نه خیالی، به آن ضرورت داشته وھای اجتماعی حقیقی نیازمندی
 حالات از دارد، البته ھمچو ھای شخصی نیز وی را به آن وا می نیازمندی

مقررات  ضوابط و موازی با نظر شریعت جایز بوده، ما دامیکه مطابق و
 شرعی، و بدون وسعت دادن دامنۀ آن صورت گیرد. 

به کار و وظیفۀ  شخصی که گاھی ھای اجتماعی و پس وجود نیازمندی
کند، به این معنا نیست که فرصت کار و وظیفه را برای مرد  زن نیازی پیدا
شغل اساسی  حوزه کار و یا اینکه در نماید، و رقابت را آغاز تنگ نموده و

این مقام را فرصت مناسبی  کوتاھی نماید، و یا خویش سھل انگاری و
 در ساخته، وشان  ولیتئمتوجه مسسازمانھای دولتی را  جامعه و بینیم تا می

خارج از  عمل زن در این راستا کوشش جدی به خرج دھند تا نیاز به کار و
بلآخره تأثیرات  کاھش دھند، وآن را  حداقل یا میان بردارند، و منزل را از

مانند مردان در  زنان کاملا رفتار با نشانند، زیرا معامله و فروآن را  منفی
نوعیت  مدت و نمایند، و می مناطقی که وظیفه اجراء و ساعات کار وظایف، و

غیره، بدون اینکه وظیفۀ اساسی زن در بنای  آنان و ی تقاعدھا سال و
ظلمی آشکاری  سرشت بشری وی مد نظر گرفته شود، طبیعت و خانواده، و

دولت مسولیت علاج  نماییم که جامعه و کید بر آن میبوده است، چنانکه تأ



 منشور حقوق زن و وظایف وی در اسلام    ٤٤

 

جامعه  سبب بروز مشکلات مختلفی که بویژه زنان درکه یگانه  فقر
زن را  تنگدستی اکثراً  و مسلمانان از آن شکایت دارند، حل گردد، زیرا فقر

 گرداند.  موافق با طبیعت آنان می غیر وادار به انجام وظایف نامناسب و
 روشھای تعلیمی طرح شده در خاطرنشان باید ساخت که مکانیزم و -۳

این راه  اقدامات جدی در یاز به تجدید نظر وکشورھای اسلامی، ن
کرامت شرعی زن دوباره بوی برگردانیده شده، و وی  عزت و دارد، تا

موافق به طبیعت خویش را  را آماده سازد تا کار و وظایف مناسب و
تواند جای  نمی بصورت درست انجام دھد، وظایفی که کسی دیگر

روش تعلیم  نظر در نقشه ومورد تجدید  وی را بگیرد، پیشنھاد ما در
کشورھای اسلامی بمنظور بر آورده شدن اھداف بنیادی این  زنان در

 است که: 
زنی را تربیت نموده و به جامعه تقدیم نماییم، که پروردگار خویش را  -۱

 بصورت درست عبادت نماید.
تقدیم به جامعه نماییم، که فرمانبردار واقعی  زنی را تربیت و  -۲

 شوھرش باشد.
پرورش  تقدیم به جامعه نماییم که قادر به تربیت و را تربیت وزنی  -۳

 درست فرزندان خود باشد.
تقدیم به جامعه نماییم که بتواند خانۀ خود را بشکل  زنی را تربیت و -۴

 منظم اداره نماید. خوب و
بازسازی  راه آبادی و تقدیم به جامعه نماییم، که در زنی را تربیت و -۵

گیرد، سھم فعالی داشته  بوی تعلق میاموری که  جامعۀ خود، در
باشد. بدون تردید خللی بزرگی که در روش تعلیمی زن بنظر 

مرد باھم یکسان است البته  منھج تعلیمی زن و ،خورد اینست که می
آن راستا  در که مرد نیز سازد ای که وی را آماده به وظایفی می بگونه
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جنس  برای ھردونقشۀ تعلیمی  آموزد، زیرا طرح و دانش می علم و
ھمه مراحل آموزشی  ھردو تحصیل یک دانش را در ریزی شده، و پی

منزلت  کرامت و از حق زن بوده و کنند که این خود تجاوز بر طی می
که  دھد رخ می این عصر کاھد، چنانکه وقایعی بسیاری در وی می

ی ھا زن اکثراً ارتباط مستقیم به این خلل دارد، مانند وجود
مشکلات  شکست روحی، بسا واقع شدن طلاق، نا امیدی وشوھر،  بی

اھل  افراد جامعه بویژه پیشگامان امت و خانوادگی دیگر. از اینرو بر
یا  تصامیم و مقابل ھرگونه کوششھا و در لازم است تا ،نظر رأی و

مراکز تعلیمی و طبق  اناث در تبلیغاتی که بخاطر یکجا بودن ذکور و
طرح آن  طرز و یا در مقاصد، و در اھداف وبرنامه تعلیمی واحد چه 

 از آن جلوگیری نمایند، تا از گی نموده و ایستاده گیرد، صورت می
 شماری را تأمین و مقاصد والای شریعت اسلامی که مصالحی بی

ھمزمان مفاسد مترقبه  حفاظت شده، و سازد، حمایت و محقق می
ای که  نهیا کاھش یابد روی ھمرفته زندگی شرافت مندا دفع و

محفوظ باشد ایجاد  حقوق افراد جامعه در آن مصون و کرامت و
مفاسد  جدایی تعلیم دو جنس، و گردد، ھمچنان نتایج مثبتی که از

 وقایع بدست آمده است، ثابت و لابلای تجارب و یکجا بودن آندو، از
محقق گردیده تا مصداق تعالیم اسلام برای منکران و مخالفان آن 

 گردد.  ھویدا روشن و
دادگری را  بی ظلم و جامعۀ مسلمانان این مسؤلیت را بدوش دارد تا -۶

مورد تحریم  ھمه افراد خویش برطرف نموده، فرمان الھی را در از
 آنچه از در صاکرم ظلم میان بندگان عملی نمایند، چنانکه پیامبر

فرمود: أ کند، روایت شده است که خداوند پروردگارش نقل می
میان  در نیز ستم را برخویش حرام کردم و ظلم و ای بندگانم من«
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روایت ( »ستم نکنید حرام ساختم، پس به یکدیگر ظلم وآن را  شما

دھد، ظلم بر  ترین ظلمی که میان بندگان رخ می از زشت و .)مسلم

پروردگارا! من «: اند فرموده صگرامی ما باشد، پیامبر زنان می
مال یتیم را پای ضعیف، زن و دانم کسی را که حق دو کار می گنه

کنم،  کار زشت سخت ممانعت می این یعنی از .)روایت نسایی( »کند

دختر اشکال گوناگونی  یا یا ھمسر و زن چه مادر و متأسفانه ظلم بر
حقوق مسلمش، توھین به  گرفته، مانند محروم شدن وی از را بخود

 نادرست ازبرادری  بھره وی، و معاشرت با حرمتی در کرامت وی، بی
 ناتوان است، که ھمه نتایج ناگوار بسبب ضعف و اینکه ضعیف و

موارد  بروز وسایل و تعالیم دینی میان مسلمانان و کاھش در
 ثمرۀ دوری از راه و ھا حاصل و ھمه دگرگونی بداخلاقی، که این
باشد، چنانکه مسلط شدن  آنرا وضع نموده میأ روشی که خداوند
نتیجۀ  ی غربی در جوامع مسلمانان که درھا رواج بعضی از رسم و

 پذیرش و تقلید از راه و روش و رسم و رواج زندگی آنان که در
مظاھر آن به  آثار و بوده و کشورھای اسلامی  تراوش نموده است،

تحریک مسایل  پدیدۀ خشونت خانوادگی، و خورد، مانند چشم می
عدالتی  بی آن ظلم و اضافه از شوھر، و خیانت میان زن و جنسی و

خوردن مال آنھا به  یا تندی برآنان، و یا تنگی و میان ھمسران، و
یا پایمال  برآورده نمودن نفقۀ آنان، و کوتاھی در و یا تقصیر ناحق، و

ستمی  کرامت زنان در وقت طلاق، ھمچنان ظلم و نمودن حقوق و
ند دار می روا آنھا بر مورد ازدواج دختران جبراً  پدران در که بعضی از

تفاوت  یا نمایند، و آموزش آنھا توجھی نمی تربیت و مورد ھم در یا و
انتخاب  یا پسران، و مصرف میان دختران و تعامل و گذاری در فرق و
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 غیره اشکال و در ازدواج آنھا و یا تأخیر نامناسب به آنان، و شوھر
شمارد، ھمه از  مردود میآن را  ستمی که شریعت غرا انواع ظلم و

روش غرب الھام گرفته شده که سبب این ھرج و  راه و وفرھنگ 
در جوامع مسلمانان  ھا زن ھا و ظلم و تلف حقوق مرج و دگرگونی

حد امکان  کاھش آن تا ستم و گردیده است. پس رفع ھمچو ظلم و
مسئولیت و وجیبۀ شرعی است که باید در راه اصلاح آن اقدامات 

 ی اقدامات قانونی وعملی صورت گیرد، و حتی فرصت برا جدی و
بین بردن آن  از زمینه بخاطر قضایی برضد آن داده شود و

فصل  بوقوع پیوستن آن حداقل حل و اینکه بعد از یا ھموارگردد، و
بینیم که باید  مناسب طبق مقررات شرعی صورت گیرد، و لازم می
ھای تربیتی و  برای وقایه از این گونه حوادث و اوضاع دردآور، برنامه

ریزی شده به افراد جامعه تعلیم داده  زشی اسلامی و فرھنگی پیآمو
گاھی پیدا کرده و آشنایی  شود تا از مقررات شرعی و احکام آن آ

حق خود و حق  کامل به حقوق و واجبات شرعی حاصل نمایند و
ای وقایویی است  غیر را طوریکه لازم است بشناسند. این یگانه وسیله

تقلید  نظریات ناگوار غربی و شرقی کاست، و توان از تأثیرات و که می
والای  یھا ارزش ھای غربی مخالف با شریعت و فرھنگ کورکورانه از

 از بین برد.  اسلام را
دیدگاه  حیات زن از ھمچنان جھانی شدن زندگی اجتماعی و -۷

 حقوق زن در سرمایه، تجاوز واضحی بر آزادی در گرای غربی و مادی
 از: کشورھای اسلامی بوده است که عبارتند بویژه در ھمه جھان،

خواھند  میآن را  جھت وضع قوانینی که جھانی شدن آنچه در -الف
تحت نفوذ  جانبه و یک اساس فرھنگ میراثی و گیرد، به گونۀ که بر تعلق می

ھای حقوقی تاریخی بنا نھاده شده که مربوط به یک  کشمکش یک جھت، و
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قانونی با  ھیچ گونه مشابھت فرھنگی و منطقۀ محدود روی زمین بوده، و
 اغلب مناطق جھان ندارد. 

 بر نظام سرمایه داری و گرایی و اساس مادی جھانی شدن قوانین بر -ب
 اساس منفعت بنا نھاده شده است که منافع مادی نسبت به ھمه چیز اعم از

مقید، حتی از ضوابط وضع شده بخاطر این  محدود و یھا ارزش اخلاق و
 مقدم دانسته شده است.  منافع،
غرب  حالت وی در ھای زندگی متعلق به زن، و مورد رویداد آنچه در -ت

ھای خبری و شاھدان عینی، و یا با  طریق رسانه گیرد، که از ارتباط می
گردد. ھمچو  گزارشھا برملا می تحقیقات و ھا و احصایه اطلاع یافتن بر

داعیان  از چھرۀ حقیقی مبلغان وناگوار، پرده را  رویدادھای اجتماعی بد و
ق با طرآن را  کنند که دارد، ھرچند آنھا سعی می می جھانی شدن قوانین بر

درخشندگی گیرای حقوق سالاری ساختگی،  رنگارنگ دروغین اطلاعاتی، و
دانند که آفتاب را به دو  دھند. مگر نمی پوشش داده به جھانیان نشان می

تجاوز  گی، غصب و ھای خانواده که خشونتحالی توان پوشید. در انگشت نمی
دینی آنھا رو به  ھای برجستۀ سیاسی و جنسی حتی به سطح شخصیت

ھای غربی روز افزون کشور اجبار کار بر زن در افزایش است. از یکسو فشار و
ای که بیشتر رو  سوی دیگر پدیده بوده تا لقمه نانی را خود بدست آرد، و از

یا اینکه  سرپرست ھستند و بی انی که اصلاً به افزایش است وجود کودک
که از راه آمیزش یک مرد باچند زنی بدنیا  –سرپرست آنھا یک نفر است 

ھا نیز گریبانگیر آنان  ھم پاشیدن خانواده با این حال تناسب از -اند آمده
بخاطر  اند شدهکند، تا بلآخره مجبور  مجتمعات غربی را تھدید می گردیده، و

کلی، متوسل به تصویب قانون اجتماعی  نابودی خانواده بطور جلوگیری از
بطور شکلی بحالش برگردد، این قانون  لو جدیدی شوند، تا مفھوم خانواده و

توانند بدون عقد نکاح،  شریک می جمله: دو شامل چند ماده است از



 ٤٩    بینش و نمای این منشور

تازمانیکه خواسته باشند باھم زندگی نمایند، ھرچند اگر از یک جنس ھم 
افزایش یافته است  رو مفھوم ازدواج ھمنوع اجتماعی شیوع و این  باشند، از

بطور مثال، در متن گزارش سالانۀ انستیتوت تحقیقات جمعیت شماری 
متن آن چنین آمده  فرانسه که به پارلمان آن کشور پیشکش شده است در

سویدن  ناروی و مرتبۀ چھارم بعد از فنلند و فرانسه در (کشور است:
به کاھش بوده، فرصت را برای  نکاح رو عقد این کشورھا در که قراردارد

 ھزار از )۴۵۰( که سالانه کرده است، نکاح باز بدون عقد روابط آزاد و
، چنانکه پیوندد نامند، بوقوع می ازدواج میآن را  مشروع که گونه روابط نا این

 مستمر، بدون عقد نکاح میان ھم جنسان، مرد آمیزش ھمیشه و معاشرت و
گونه روابط  این ) از ۳۰, ۰۰۰( گیرد که سالانه زن، صورت می زن با مرد، و با

 ). گردد میان ھمجنسان واقع می
توجیھی  مصادر قانون و پیچیدگی در ھمچنان گرایش دوگانه و -۸

 دھد، و می گمراھی قرار و ھا فتنه در اخلاقی، جوامع مسلمانان را اجتماعی و
 راه را بر مشکوک ساخته، و را گی آنانفرھن شخصیت اجتماعی و ھویت و

مردم را از نور فروزان اسلام محروم  گرداند، و تاریک می آنان مبھم و
گمراھی قرار داده ھمه امور را به  سرگردانی فکری و را در آنھا گردانیده، و

دانیم که یک جامعه متشکل از  سازد. چنانکه می بست مواجه می بن
ھای فرھنگی، اجتماعی، اقتصادی،  باشد که برپایه ھای پیوسته مردم می حلقه

ھا،  یکی از این پایه ایجاد ھرگونه خللی در نھاده شده، و اخلاقی بنا سیاسی و
 شود تا در سبب می این خود گذاشت، و خواھد ھا دیگر پایه بدی بر تأثیر

شامل داشت، بدین ملحوظ ھم  نظر مورد اصلاح ھرگونه خللی باید دید و
اساس فرامین الھی که امور را  یوستگی قانونی ھرپایۀ آن باید برپ آھنگی و

گذاشته شود، چنانکه  دھد، بنا می جایگاه درستش قرار در نصاب و
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�يِهِ ﴿ فرماید: میأ خداوند
ۡ
تَ�ِ�لٞ  ۖۦ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وََ� مِنۡ خَلۡفهِِ  لَۡ�طِٰلُ ٱ�َّ يأَ

 .]٤٢[فصلت:  ﴾٤٢مِّنۡ حَكِيٍ� َ�يِدٖ 
 یابد، فرو آن راه نمی آن در پشت سر از پیش روی آن و باطل از«

 . »حکمت ستوده است با )أ( سوی الله ای از فرستاده
جوامع مسلمانان برچیده  مقررات لادینی سکولرستی از لذا باید قوانین و

کرامت انسانی که  واقعی حقوق و ھای عملی و به بشریت نمونه شود، و
 به زن فضای آزاد فراھم گردد تا از ورزد، ارایه گردد. و اسلام به آن تأکید می

احترامی که آیین اسلام به آنان قایل است،  تجلیل و داد شریعت، و عدل و
 ی پابند در دین وھا زن آشفتگی که بر جلو ھرگونه حماقت و شده، و مند بھره

ر مراکز تعلیمی د کند، گرفته شود تا بتوانند در ش صدمه وارد مییھا ارزش
خدمت به جامعۀ  فضای آرام به تعلیم خود ادامه بدھند و در آینده مصدر

 سالم باشند. اسلامی و ھکذا قادر به تشکیل خانوادۀ با عفت و



 
 

 

 ها درخواست ها و سفارش

 جوامع مسلمانان امت و مسؤلیت -۱
قانون  منحل شدن شریعت و متلاشی و داشتن از حذر احتراز و باالف: 

جامعه  یھا ارزش یا بازی کردن با اخلاق و جزوی، و کلی یا الھی، چه بطور
به  معنوی بوده، بلکه منجر مسلمانان، زیرا اینکار نه تنھا شکست فرھنگی و

 رسلطان سیطرۀ آنان را ب تسلیم شدن به دشمنان گردیده و شدن و مقھور
 بخشد.  امت اسلامی تقویت می

عقوبت  مقابل دشمنان صورت گیرد، پس منتظر ھمچو فروتنی در اگر و

ِينَ ٱفلَۡيَحۡذَرِ ﴿: فرماید میأ آخرت باید بود، خداوند دنیا و الھی در َّ� 
 ِ مۡرهِ

َ
ِ�مٌ  ۦٓ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبهَُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
 .]٦٣[النور:  ﴾أ

ای  آن فتنه کنند، باید برحذر باشند از تمرد می فرمان او پس کسانیکه از«
 . »به عذابی دردناکی گرفتارشوند به ایشان رسد یا

(خشمناک  کند غیرت میأ خداوند«فرمایند:  می صاکرم پیامبر
که شخص محرمات خدا را انجام  آن وقت است غیرت خداوند در )، وشود می

  ).متفق علیه( »دھد
جامعه، که باید مراجع  عفت افراد اخلاق و حفاظت از حمایت و -ب

تعلیمی و وظیفوی دراین راستا توجه جدی بخرج دھند. و از وسایل 
 یھا ارزش نگھداشت راه حفظ و غیره در ترفیھی و فرھنگی و اطلاعاتی و

 دارند، واین راه بر ھای مؤثری در گام اخلاقی محیط مسلمانان توجه نموده و
 ساحات کار ھمچنان در اناث و مختلط شدن تعلیم، میان ذکور و از

حمایت  مھمترین وسایل حفظ و ھمچو وقایه از جلوگیری به عمل آید، زیرا
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این خود مقاومت و  رود، و اخلاقیات جامعه بشمار می پاکی و عفت و
نمودن عین حال ضربۀ قویی بر دشمنان بوده و باعث خنثی  در ایستادگی و

خره ناموس بلآ ھای آنھا که بر ضد عفت و حجاب و ھمه مکاید و توطئه
ن شاءالله. چون ھمه دشمنان در شود، إ ، میاند مسلمانان برراه انداخته

تفاوت میان  کن نمودن ھمه اشکال فرق گذاری و ریشه پیمان سرنگونی و
قیافه ترکیب و  با حمایت و سردمداری سازمان ملل متحد، و مرد با زن و

 ءتشکیل داده و جنگ قویی را علیه این مبدا ای مشترکی را غربی، جبھه
 . واند گوارا که از جانب خالق بشر تصویب و نازل گردیده، آغاز نموده

ھای زندگی ھستند و برای  ھمه عرصه مرد در خواستار مختلط ساختن زن و
نند، پس ک ھرگونه وسائل شیطانی استفاده می ازشان  تحقیق این ھدف شوم

ھای غربی  پذیرش و افتتاح مؤسسه باید جوامع اسلامی بیدار شوند و در
خط عدم  مد نظر بگیرند و یک حد و قبلاً آن را  ھمه جوانب محتاط باشند و

مراکز اطلاعاتی و  آنان تعیین کنند، زیرا مؤسسات و ھای فعالیت تجاوز را در
ھای  که در کشورتعلیمی و نمایندگیھای سیاحتی و تفریحی و فرھنگی 

، صرف بخاطر بھبود روابط اند اسلامی به کثرت سرمایه گذاری کرده
آنان با  ھای فعالیت اقتصادی و یا سیاسی و کمک و ھمکاری نبوده بلکه

خطر  در تصادم واقع شده و مقاصد، اھداف، فرھنگ و اخلاق اسلامی کاملاً 
 کند. و فعلاً  میامت مسلمه را تھدید  یھا ارزش شوند که بزرگی محسوب می

برخاستن  ، نیاز به ایستادن واند دادهھدف قرار  ھای اسلامی راکه آنھا کشور
ھمه مردمان مخلص به دین، از جمله علما، دانشمندان، اندیشمندان، 

بلآخره عامۀ مردم دارد که  متخصصان علمی، مردمان برجسته، تجار و
حق  به راه راست و  ھا را اصلاح نموده دوشادوش ھم، صاحبان این برنامه

 ھمه افراد جامعه را از شر آنان نجات دھند. برگردانده، و زن مرد و
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 رانان و ھوس مسلمانان واجب است تا دست نادانان و بر والیان امور -ج 
غیره  اطلاعاتی و یا یا فرھنگی و ساحات تعلیمی و پرستانی که در شھوت

حقوق شرعی زنان مؤمن  تا نگذارند دھند، کوتاه ساخته، و وظیفه انجام می
برپا آن را  پایمال گردد، ھمچنان آنانیکه محافل فحشا را طرح ریزی نموده و

 دھند و از اینراه لکۀ بدنامی را به جوامع اسلامی و نموده و انتشار می
کنند و حیثیت و شرف و آبروی ھمه را  و آداب آن وارد می ھا ارزش

از آنکه خود ایشان  خبر ا راضی کنند، بیریزانند تا بتوانند باداران خود ر می
گی و دیوثی در  رذالت و فرومایه به حرام تغذیه شده و مؤسسین پستی و

به  به سبب جھل و نادانی و یاشان  روند. طبعا بیشتر جامعه به حساب می
نه تا  دین اسلام باخبرند و یھا ارزش سبب فریب خوردن آنھا بوده که نه از

 جلو پس باید ،اند ترقی و تمدن حقیقی را درک توانسته الحال معیار و مقیاس
دست  از حتما« فرمایند: می صپیامبر اکرم ھمچو اشخاص گرفته شود.

  ).روایت ابوداود(. »ق برگردانیدبسوی ح و وی را ظالم بگیرید
علماء و دانشمندان و مصلحان جامعه باید در زمینۀ وجیبه دینی،  -د

مسئولیت شرعی خود را در قبال جامعه فراموش نکنند و مردم را به 
خیرخواھی دعوت کنند و ازکارھای نا پسندیده وا دارند و ھر تحریکی را که 

کنند ولو که به جھات دیپلوماتیک ھم ربطی داشته  از ھر جانب مشاھده می
نادیده نگرفته در آن را  ھرحالت شد و یا اینکه کوچک بنظر بخورد دربا

تفاوت نمانند بلکه برضد آن عکس العمل جدی از خود نشان  مقابل آن بی
گاھی مردم برسانند چون  ھای فعالیت بدھند و عواقب ھمه مغرضین را به آ

 واجبات و ضروریات شرعی و حفظ اساسات و شعائر دین از ھر چیز مقدم تر
است. و به تأکید که در اینگونه حالات ایستادگی و حق را بیان کردن از 

صحابۀکرام و علمای سلف صالح این امت است که  و صشیوه ھای پیامبر
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وَۡ�َُ�ن ﴿فرماید:  میأ خداوند باید علمای امروز به آنھا اقتدا کنند.
ةٞ يدَۡعُونَ إَِ�  مَّ

ُ
ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱمِّنُ�مۡ أ مُرُونَ ب

ۡ
� ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوََ�أ  لمُۡنكَرِ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
که  شما گروھی باشند از باید و«. ]١٠٤[آل عمران:  ﴾١٠٤لمُۡفۡلحُِونَ ٱوَأ

آن گروه  ناپسند منع کنند و ازکار پسندیده امر، و بکار دعوت کنند و به خیر
 .»ایشانند رستگاران

 تأکید براینکه پنھان نمودن علم خطربزرگی است، بویژه ھنگامیکه در -و

فرماید:  میأ خداوند صورت گیرد، توضیح آن در وقت ضرورت تأخیر بیان و

خَذَ ﴿
َ
ُ ٱ�ذۡ أ ِينَ ٱمِيَ�قَٰ  �َّ َّ�  ْ وتوُا

ُ
 ۥللِنَّاسِ وََ� تَۡ�تُمُونهَُ  ۥَ�ُبيَّنِنَُّهُ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

ْ ٱَ�نَبَذُوهُ وَرَاءَٓ ظُهُورهِمِۡ وَ  وۡا ونَ  ۦبهِِ  شَۡ�َ [آل  ﴾١٨٧َ�مَنٗا قلَيِٗ�ۖ فبَئِۡسَ مَا �شََۡ�ُ

  .]١٨٧عمران: 
کسانی که به آنان کتاب داده شده  یاد کن ھنگامی را که خداوند از و«

 برای مردم بیان نمایید وآن را  پیمان گرفت، که حتما باید ]نصاری یھود و[
آن را به بھای  انش نکنید، پس آن عھد را پشت سرخود انداختند وکتم

ھنگامیکه با مبادی  . خصوصاً »فروختند، چه بد است آنچه خریدند ناچیز
خطرناکتر از این، توجیه  حقوقی برخوردی صورت گیرد، و اخلاقی و دینی و

شرعی مغایر است،  اجتماعی و یھا ارزش مقرراتی که با نمودن تصامیم و
یا اینکه توجیه  ترس، و یا از روی بیم و این توجیه از روی رغبت باشد وچه 

قواعد شرعی  اساسی که مخالف با نصوص و بی آن بمنظور مصلحت خیالی و
 است باشد. 

گاه باشد براینکه ارزش و -ی  اجتماعی و قیمت فرھنگی و امت باید آ
یز بوده با حقوقی که بر کشورھای غربی حکمفرماست، بسیار ناچ اخلاقی و

بر جھان نافذ و آن را  ھای غربی جبر دولت خواھند بازور و وجود آنھم می
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مقررات  قوانین و پخش نمایند، که نه تنھا سازگار باسرشت پاک انسانی و
ھای فرھنگی میراثی بنا یح نیست، بلکه اصلا براساس معیارصح درست و

و با فطرت سلیم گذاشته شده که پشتیبانی از فرھنگ مخترعان آن نموده، 
مورد  کند تا در تصادم است. که این خود ایجاب می در بسیاری از احوال در

صحه گذاشتن بر اینکه کلیه  جھانی بودن مبادی حقوقی آن، و اھلیت و
اھمیت  ما بر اساس آن پایه گذاری شود، تجدید نظر صورت گیرد، و حقوق بر

 عقل درست و فطرت سلیم وپرتو  نظر در مورد حقوق انسان، در این تجدید
ھای آسمانی بر آن  بجایی که ھمه دیانت دقیق و فرامین درست و سالم، و

 نماییم، و مطمئنیم که این ھمه اوصاف جز در اتفاق نظر دارند، تأکید می
 مبادی حقوقی آیین اسلام، در دیگر آیینی پیدا نیست، که جای گزین بھتر و

و مقیاس کاملی  معیار برخوردار بوده، وکاملتری، که بتواند از ارزش جھانی 
 مورد سرنوشت حقوق انسان را دارا باشد. در

 مسؤلیت زن مسلمان
ھای رزن مسلمان لازم و واجب است تا در پایبندی خویش به دستو بر –أ

آنچه  ھای خصمانۀ دشمن کوتاھی ننماید، ووجود فشار شریعت مطھر، با
باید پایبندی تام به حجاب  ،گیرد اینست که دراین راستا بوی تعلق می

 به آن افتخار فریضۀ دینی دانسته وآن را  ای که شرعی داشته باشد بگونه
برابر این عبادت، وی را  درأ یقین کامل داشته باشد که خداوند نموده و

پرده بودن زن  در که حجاب و اینرا درک کند داد، و پاداشی بزرگ خواھد
کرامت وی، و  حفظ عزت و مھربان، و پروردگار خشنودی مسلمان، بخاطر
 از اوست. تحقیر زدودن توھین و
پاکدامن به حجاب شان، مطابق  عفت و ی باھا زن پایبندی بدون تردید

مھمترین  زنان به آن، از سفارش نمودن سایر احکام شرعی، و مقررات و
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 مقابل در داشته، و ھا محفوظ نگه پلیدی وسایلی است که جامعه را از رذایل و
خروی ما ا مصالح دنیوی و منافع و متجاوز بر کمین، و نشسته در دشمنان

چنگ زدن زن مسلمان به حجابش،  نماید، چنانکه پایبندی و مقاومت می
سایۀ جنگ  در شود، خصوصاً  حساب می -به توانش نظر –جھادی بزرگی 

 افروخته است. آن را  وری که امروز دشمن علیه این اصل شرعی شعله
ی اجتماعی ھا مسئولیت این یک ضرورت اجتماعی است که زن به -ب

حقیقی خود را در جامعه  برده، طبق مقررات شرعی، نقش اصلی و  خود پی
ادا کند. زن مسلمان باید در برداشت مسئولیت اجتماعی خویش سھم فعالی 

جامعه دارد، از لابلای بندگی  حقیقی که در نقش ارزنده و گرفته و
به اجرا در آورد، که از جمله نمای اجتماعی آن، أ خداوند بهاش  واقعی

مستقر بودن  پرورش درست فرزندان، سرپرستی شایسته خانواده، و تربیت و
 حیا و ، و-مگر اینکه بخاطر ضرورتی بیرون آید  –وی در منزلش است 

 آبروی خویش را مد کرامت و حفظ عزت و ظرافت ادبی شرعی، و حشمت و
رفع آن را  بخاطر ضرورتی که از محل اقامت خود خارج شده،نظر گرفته 

نموده واپس بخانه برگردد و ھمیشه کوشا باشد تا عفت و پاکیزگی را در 
فساد برحذر  آنانرا از لغزش در شر و جامعه و میان سایر زنان انتشار بدھد و

گاهأ محاسبه الله حقوق خداوند و زنان ثروتمند را از نماید، و  با آنان آ
دارایی  تا مبادا مال و -با آنکه نفقه آنان بردوش شوھرانشان است–ساخته 

ل یا اسراف در وسایلی که قاب ارزش، و یا امور بی خویش را در راه باطل و
 یا مودپرستی تلف ننمایند، بلکه در وخرید نبوده، آن ھم بخاطر رقابت 

د متعال ھرآنچه سبب خشنودی خداون احسان به مردم، و خیر و ھای راه
در خاتمه چیزی مھمی که باید تذکر یابد و گردد، بمصرف برسانند.  می

البته بعد از  –توجه جدی صورت گیرد  نست که باید در ناحیۀ آموزش زنانای
ارادۀ خداوند، بدینوسیله حرکت بیداری  که به خواست و –بررسی علمی 
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 واھد شد، وھای مسلمانان بسرعت پایدار و برقرار خ جامعه حقیقی زن در
گاه بر ھمه چیز، و تضمین کنندۀ حقوق مسلم وی که خداوند دانا و  آ

 در راه پیشرفت وو حکمت، به آنھا عطا فرموده خواھد بود،  با قدرتمند و
مثبتی واقعی خواھد داشت، بدون طی نمودن  انکشاف جامعه نقش فعال و

سرشت جامعه را به  گذرند، و آن می مراحلی فجیعی که زنان غرب از
کنند. زنان مسلمان با عملی نمودن ارشادات الھی و سنت  وخیمی دچار می

انصاف برای کسانی خواھد بودند که  عدل و نمونۀ از صپیامبراکرم
صلاح برای زنان جھان اند. بدیھی است که این  خواستار خیراندیشی و
 ھا، و سازمان انجمن و پیمودن مراحل پی درپی، و قضیه به نقشه کشی، و

مقررات مربوط به  طرح ریزی متعددی نیاز دارد تا در ایجاد قانون و برنامه و
تنفیذ آن اقدام صورت گیرد، تا باشد که این سند شرعی در راه تحکیم  زنان و

ھای آن نقش اساسی داشته باشد، لذا بردانشمندان  بخشیدن یکی از پایه
 جتماعی، وھای ا شرعی لازم است تا ھمگام با اھل اختصاص در زمینه

ساختار روشی سالمی  غیره گردھم آمده بر ترکیب و تربیوی و اقتصادی و
غیره به نتیجۀ  تفریح و مربوط به مسایل زن، چون آموزش، کار، سر گرمی و

محقق ساختن این ساختار  ھای عملی و بخاطر تعیین برنامه مثبتی رسیده و
قدام نمایند، پس احکام شریعت سر چشمه گرفته باشد ا ھا که از ترکیب و

ھا باید بر دو  ھای واقعی بمنظور تنفیذ این برنامه مقرر نمودن طرز عمل
 اساس پایه گذاری شود:

مقاصد  احکام و دلایل شرعی از جمله عقاید و اساس مدارک و اول: بر
 شریعت پایه گذاری گردد. 

تازه زندگی داشته باشد. تا حمایت  دوم: ھم آھنگی واقعی با مسایل نو و
سودمندی باز  ھای راه جامعه مسلمانان تحقق یافته و سلیم از درست و

مرفه واقعی برخوردارگردند، چنانکه  گردد تا مردم از زندگی آرام و
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ناک را امورخطر متخصصان لازم است که ھمچو مسایل و بردانشمندان و
گاھی  مقاصد شریعت و دین خدا و بدست کسانی نگذارند که از احکام آن آ

 نباید ، واند معنوی خورده یا آنعده مردمانی که شکست فرھنگی و و ندارند
حل  ھای راه نباید بر اساس آن ھایی امروزی نمایند وتسلیم رویدادآن را 
افقت با مصالح شرعی، که ضامن تعین گردد که احتمال عدم مو مقرر و

ا ھ خواھی مردم است داشته باشد. ھمچنان باید این برنامهخیر اندیشی وخیر
تصورھای  دور از ھرگونه اندیشه و ساختار آن حاصل علم شرعی درست، و و

ھای حیاتی درخور تغیر را، چه در موقع خیالی و وھمی بوده پیش آمد
ھای  از پیشکش نمودن برنامه مد نظر گرفته باشد، و ھا دشواری یا مناسب و

مردم  سنگین تمام شده، و زندگی روزمره دشوار و نمایشی که تطبیق آن در
ھای گیرد، چنانکه نباید تابع رویداد کشاند، اجتناب صورت را به بیراھه می

 در احکام شریعت ھمدوش و مقاصد و با اھداف وآن را  ثبات گردیده و بی
جریان قرار دھد، از اینرو لازم است که شتاب در فراھم نمودن دیدار و 

 مخلص ومتخصصان  مجالس دراین باره میان علمای شریعت اسلامی و
موارد  در سازماندھی درست، و دلسوز انجام یابد، تا در روند اصلاح جامعه و

مناقشه  اھمیت است، بحث و پر نھایت مھم و تربیوی که بی اقتصادی و
تعویق را ندارد،  صورت گیرد، تا به این وجیبۀ شرعی که گنجایش تاخیر و

فیت و آیین اقدام عملی به عمل آید. نکته مھم اینست که باید به کی
گاھی داشت  داری و مردم  و بدون اینکه خیر –آشنایی با وضع زندگی آنان آ
زیرا امکان  –نظرگرفت  اعتقاد مردم را در یا تصادم آنان با مفکوره و شر و

ارزشی را کسب نماید که از جمله  دارد با مرور زمان وضع دگرگون گشته و
 بسوی خود فرا خواند، ومردم را  تقاضاھای اساسی جامعه شمرده شود و

آید، مسالۀ جدایی است، آنگاه نه تنھا رھنمایی  اینکه چه نتایجی از آن ببار می
تغیر جھت دادن نیز کاری مشکلی  دشوار خواھد بود بلکه مقابله با آن و
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سازم که  ای شما را باخبر می مژده خاتمۀ این وثیقه نامه از خواھد شد. و در
گی  ساخته ان شاءالله سبب آماده تر تر و قاطع تصمیم و عزم شما را راسخ

انتشار  گردد و آن اینکه دین اسلام در پخش و میتان  ھرچه بیشتر و مزید
 –تر بوده  ھای جھانی نسبت به ھمه ادیان سریع توده میان اقشار و

 شوند بیشتر آنھا از کسانی که مشرف به آیین اسلام می – ۀالمنوالحمدلله و
، که با وجود حملات شدید و پیھمی که ھاست آن ژه زنانھای غربی بویکشور

جوامع اسلامی  زشت جلوه دادن وضع زن در نام نمودن اسلام، ومنظور بدب
ھمه، به ندای اسلام لبیک گفته و به این دین  پذیرد علی الرغم آن انجام می

فرماید  عطا می شوند و خداوند متعال شرف ایمان را به آنھا مقدس مشرف می
 غرب، که رقتبار عذاب و زندگی پرمشقت و آنھا را از این ھمه  رنج وو 

ھای رھنمود مبادی ساخت بشر که از ھدایات و در زیر سایۀ قوانین و ھا سال
 از برند، رھایی بخشیده و می ارزشمند اسلام بسیار بدوراست زندگی بسر

ب آیین اسلام که از جان کرامت حقیقیی که زیرسایۀ شریعت و آزادی و
کردند  میآن را  جھانیان برای بشریت مقرر شده، احساس تشنگی گارپرورد

 برخوردار گرداند.

 .جمعينأعلی نبينا محمد وعلی آله وصحبه  وصلی االله
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